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رابرت دي. مǮ چسنى

چهار منبع 
دربارۀ ساخته هاي 

شاه عباس در اصفهان١ 
 ترجمۀ مهرداد قيومى بيدهندي

اسناد  ǯه  بود  گسترده  چندان  اصفهان  در  عباس  شاه  ساخت وساز 
وقفنامه  و  مالǰيت  اسناد  از  ــ  بودند  ǯرده  Ćيه  آن  براي  ǯه  مǰتوبى 
مي شناسيم.  ما  ǯه  است  آن  از  بيش  بسيار  بى گمان  ــ  تاريخ نامه  تا 
تاريخ نامه هاي رسمي و نيمه رسمي دورۀ صفويه از جملۀ اين متنهاست. در 
اينجا گزارشهايى ǯه از طرحهاي شاه عباس براي ساختى اصفهان جديد 

در چهار تاريخ نامۀ مهم آن دوره آمده نقل و تحليل مي شود.
افوشته اي  هدايت االله  بن  محمود  از  الآثار،  نقاوة  منبع  قديم ترين 
نطتني است. اين ǯتاب، ǯه در فاصلۀ سالهاي ٩٩٨ق و ١٠٠٦ق نوشته 
 تاريخ آغاز احداث ميدان نقش جهان، 

ً
شد، از لحاظ تاريخها، خصوصا

ملاجلال)، از  روزنامۀ  عباسي (يا  تاريخ  ǯتاب دوم  بسيار مهم است. 
جلال الدين محمد يزدي، وقايع نامۀ زندگي شاه عباس تا سال ١٠٢٠ق 
ديگري  جاي  در  ǯه  است  بسياري  جزئيات  حاوي  ǯتاب  اين  است. 
يافت نمي شود. ǯتاب سوم، ǯه از همه مشهورتر است، تاريخ عالم آراي 
عباسي اسǰندربيگ منشي ترǯمان، در حدود سال ١٠٢٥ق نوشته شده 
است. از چهار ǯتابى ǯه در اينجا بررسي مي ǯنيم، اين ǯتاب تنها مرجعي 
است ǯه پژوهشگران تاريخ معماري اصفهان از آن استفاده ǯرده اند؛ و 
همين موجب رواج خطاهايى دربارۀ سال پايتختر اصفهان، طرح ريزي 
اصفهان جديد، و و قايع مرتبط با ساختى مسجد شاه شده است. اندǯي 
پس از آنǰه اسǰندربيگ بخش اول از تاريخ عالم آراي عباسي را به 
جنابادي  حسن  بن  ميرزابيگ  نام  به  اقرانش  از  يǰي  رساند،  پايان 
نوشتى ǯتاب روضة الصفويه را آغاز ǯرد. از اين ǯتاب نيز جزئياتي ويژه 
دربارۀ طرحهاي بديع شاه عباس براي نوسازي اقتصادي شهر و مسائل 

اجتماعي و اقتصادي پيرامون آن به دست مي آيد.
از تحليل و مقايسۀ اين متنها با هم و نيز با اسناد و وقفنامه ها و 
و  اوليه  طرح  دربارۀ  ارزنده اي  اطلاعات  به  باستان شناختر،  ǯشفيات 
مراحل ساخت ميدان نقش جهان، انگيزه هاي شاه عباس از ساختى آن، 
مسائل اجتماعي پيرامونش؛ بازار قيصريه و سردر آن در ميدان، بازار 
پيرامون ميدان و نسبت آن با نظام اقتصادي و اجتماعي شهر ǯهن و 
بازار و ميدان ǯهنه؛ دولت خانه و عالى قاپو و تاريخ و اجزايش؛ مسجد 
شاه يا مسجد نو، انگيزه هاي شاه عباس از ساختى مسجد جامعي ديگر 
براي شهر، موقع و مقام شهري اين مسجد، معمار و سرǯار عمارت، 
روايتها و مسائل اجتماعي پيرامون ساختى مسجد؛ قبّه مسجد (مسجد 
االله وردي خان؛  پل  چهارباغ؛  خيابان  هزارجريب؛  باغ  لطف االله)؛  شيخ 

محلۀ عباس آباد (تبريزآباد) دست مي يابيم.

افزوده هاي شاه عباس به منظر شهري اصفهان قرćاست 

شاه،  ميدان  است (ت ۱).  برانگيخته  تحسين  و  تمجيد  ǯه 

شاه،  مسجد  جهان)،  نقش  (باغ  دولت خانه  مجموعۀ 

مجموعۀ زيباي بيرون شهر (باغ عباس آباد يا هزارجريب)، 

خيابان يا چهارباغ مابين دولت خانه و باغ هزارجريب، پل 

چهل چشمه (معروف به پل االله وردي خان يا سي و سه پل) 

تا  احداث  و  طرح ريزي  بدو  از  بيگانگان  و  ايرانيان  را 
ǯنون شرح و وصف و بررسي ǯرده اند.۲ 

بسياري از متون ذيربط، به ويژه آćايى ǯه اروپاييان 

از  فارسي،  متون  اما  است.  معروف   
ً
ǯاملا نوشته اند، 

چاپ شده و چاپ نشده، ǯمتر شناخته است. با اطمينان 

به  مربوط  فارسي  گزارشهاي  و  اسناد  ǯه  گفت  مي توان 

 
ً
طرحهاي شاه عباس بسيار بيشتر از آن است ǯه عموما

 مي توان توقع داشت ǯه ǯار ساخت وساز 
ً
مي پندارند.3 قطعا

بدان ميزان ǯه او در دوران سلطنتش (٩٩٦-١٠٣٨ق/ 

١٥٨٧-١٦٢٩م) انجام داد، مجموعه اي از شواهد مǰتوب 

به جا گذاشته باشد. از لحاظي، مشǰل بتوان پذيرفت ǯه 

ǯاتبان ايرانى آن قدر ǯم بوده باشند ǯه نتوانسته باشند 

شǰوه و جلال اصفهان را به اندازۀ سياحان بيگانه ثبت 

انجام  به  از  ǯه  پذيرفت  نمي توان  ديگر،  لحاظي  از  ǯنند. 

رسيدن چنان طرحهاي معْظمي، صورت جلسه هاي رسمي، 

هر ǯدام حاوي قراين و شواهدي در اين باره، به جا نمانده 

باشد.

پيداست،  آمد  خواهد  ǯه  متونى  از  چنان ǯه  آري، 

ک زمين بخشي مهم از برنامه هاي توسعۀ شاه عباس 
ّ
تمل

بودند.  ǯرده  Ćيه  رسمي  اسناد  آن  براي   
ً
قطعا و  بوده 

و  خدمات  تضمين  براي  بلندمدت  تدبيرهاي  به علاوه، 

تنظيم  و  Ćيه  مستلزم  عمومي  ابنيۀ  از  برخي  نگهداري 

ǯه  پرسش  اين  است.  بوده  وقفنامه)  (مانند  رسمي  اسناد 

است.  باقي  همچنان  سيده  مار  دست  به  سند  مقدار  چه 

اسناد  از  نقل قولهايى  و  تصويرها  و  خلاصه ها  تاǯنون 

مربوط به بناهاي اصفهان به چاپ رسيده است.4 بى شک 

اسناد ديگري هم در بايگانيهاي مساجد و ديواćاي دولتر 

هست.

شايد آسان ياب ترين گزارشها دربارۀ دورۀ عباسي 

دورۀ  نيمه رسمي  و  رسمي  تاريخ نامه هاي  در  اصفهان  در 

در  را  آćا  گزيدۀ  ǯه  متنى  چهار  ǯه  باشد،5   عباس  شاه 

پي خواهيم آورد از آن زمره است. شايد اين چهار متى 

متون
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همۀ گزارشهاي فارسي موجود دربارۀ ساخت وسازهاي 

شاه عباس را در بر نگيرد؛ اما دست ǯم دورۀ «اصفهانى» 

سلطنت او (١٠٠٦-١٠٣٨ق/ ١٥٩٨-١٦٢٩م) را شامل 

تاريخ  قاوة الآثار و 
ُ
متون، يعنى ن مي شود. دو تا از اين 

عباسي، در نيمۀ نخست آن دوره؛ و دو ǯتاب ديگر، يعنى 

تاريخ عالم آراي عباسي و روضة الصفويه، در نيمۀ دوم آن 

دوره نوشته شده است. زمان نوشتى اين چهار منبع در فهم 

ترتيب احداث بناها، ǯه همواره از ǯتيبه هاي آćا معلوم 

 ǯسب تصوري Ąتر دربارۀ انگيزه هاي 
ً
نمي شود، و نتيجتا

شاه عباس در اقسام طرحهايى ǯه روا مي داشت، اهميتر 

ويژه دارد.

بود  اروپايى  محقق  نخستين  دار(١) 
ُ
گ آندره  گويى 

طرحهاي  پسِ  در  ǯه  را  ذهنيتر  و  انگيزه ها  ǯوشيد  ǯه 

ساختمانى شاه عباس بوده تبيين ǯند. او بدين نتيجه رسيد 

ǯه دو برنامۀ جداگانۀ ساخت وساز در ǯار بوده است. به 

نظر او، برنامۀ نخست در سال ١٠٠٦ق/ ١٥٩٨م با تعيين 

اصفهان به پايتختر آغاز شد و تا حوالى سال ١٠١٩ق/ 

مرحله  اين  اساس  گدار،  باور  به  يافت.  ادامه  ١٦١١م 

«عمليات تأسيس»(٢) بود، يعنى ǯارهاي لازم براي انتخاب 

و  دولت خانه  شامل  ــ  امپراتوري  پايتختر  به  اصفهان 

را  دوم  برنامۀ  گدار  شاهي.  تفرجگاه  و  ميدان  محوطۀ 

چون  طرحهايى  شامل  ــ  مي نامد  شǰوه»(٣)  «مرحلۀ 

مسجد شاه، ǯه به نظر او براي تجليل حǰومت صفوي در 

 گدار در تعيين و تبيين 
ً
زمان شاه عباس اجرا شد. ظاهرا

اين دو دوره بيشتر بر تاريخ سياسي متǰي بوده است: 

دورۀ نخست با تعيين اصفهان به پايتختر آغاز شد و با 

چيرگي بر عثمانيان پايان يافت؛ دورۀ دوم مقارن است با 

دورۀ صلح پيامد آن پيروزيها (١٠١٩-١٠٣٨ق/ ١٦١١-

١٦٢٩م).6  اما منابعي ǯه در اينجا عرضه خواهيم ǯرد 

شواهدي از علل ديگر طرحهاي ساخت وساز شاه عباس، 

 اقتصادي و اجتماعي است، به دست مي دهد. 
ً
ǯه عموما

قاوة 
ُ
به علاوه، برخي از اين اطلاعات، به ويژه آنچه در ن

الآثار و تاريخ عباسي يافت مي شود، پرسشهايى دربارۀ 

دوره بندي گدار و تقسيم برنامه هاي عمرانى به دو برنامۀ 

جداگانه پيش مي آورد. در شرح اين منابع بدين موضوع 

بازخواهم گشت.

منبعها

از  را  اصفهان  به  مربوط  اطلاعات  ǯه  منبعي  قديم ترين 

بن  محمود  آن  ف 
ّ
مصن است.  الآثار  قاوة 

ُ
ن برگزيده ايم  آن 

هدايت االله از اهالى روستاي افوشته در حوالى نطتن است؛ 

از اين رو نام او نسبت «افوشته اي نطتني» دارد. افوشته اي 

نطتني (از اين پس: «نطتني»)، ǯه يک نسل ǯهن تر از 

دربارۀ  ǯتابش  نوشتى  است،  ديگر  متى  سه  نويسندگان 

حǰومت صفويه را در ۹۹۸ق/ ۱۵۸۹-۱۵۹۰م، در سن 

قاوة الآثار فى 
ُ
شصت سالگي آغاز ǯرد. او اين ǯتاب را ن

ذǯر الاخيار نام ćاد و آن را نه سال بعد، در ۱۰۰۶ق/ 
خود  زندگانى  دربارۀ  اگرچه  رساند.  پايان  به  ۱۵۹۸م، 

نداده،  دست  به  اطلاعي  هيچ   
ً
تقريبا ǯتاب  اين  در 

به  طريق  آن  از  و  بوده  ديوانى  منصبى  داراي   
ً
احتمالا

است.۷  داشته  دسترس  دربار  مǰاتبات  و  دولتر  اسناد 

احسان اشراقي، مصحح نسخۀ چاپي ǯتاب، مدعي است 

ǯنار  سياست مداران  ملازمت  از  را  خود  نويسنده  ǯه 

مي ǯشيده است. ادعاي او بر اين اساس است ǯه نتوانسته 

دست  به  دوره  آن  ديگر  آثار  در  نطتني  از  ذǯري  هيچ 

آورد.۸ اما استفادۀ نطتني از اسناد تازۀ دولتر و شرح او 

از زندگي درباري حاǯي از اين است ǯه مقامي رسمي، و 

شايد رفيع، داشته است.

ت ۱. اصفهان، طرحهاي 
اصلي شاه عباس، 
۹۹۸-۱۰۲۰ق/ 
۱۵۹۰-۱۶۱۱م

۱) ميدان شاه: مرحلۀ 
اول، ۹۹۸-۱۰۰۴ق/ 

۱۵۹۰-۱۵۹۵م؛ مرحلۀ 
دوم، ۱۰۱۱ق/ ۱۶۰۲-

۱۶۰۳م
۲) قيصريه، ۹۹۹-
۱۰۱۲ق/ ۱۵۹۱-

۱۶۰۳م
۳) مجموعۀ ǯاخها 

[(دولت خانه)]، ۹۹۸ق/ 
۱۵۹۰م

۴) مسجد شاه، ۱۰۲۰-
۱۰۲۵ق/ ۱۶۱۱-

۱۶۱۶م
۵) قبّه مسجد [(مسجد 

شيخ لطف االله)]، ۱۰۱۲-
۱۰۲۹ق/ ۱۶۰۳-

۱۶۱۹م
۶) باغ عباس آباد 

[(هزارجريب)]، 
۱۰۰۵ق/ ۱۵۹۶م

۷) خيابان/ چهارباغ، 
ح ۱۰۰۵-۱۰۱۱ق/ ح 

۱۵۹۶-۱۶۰۲م
۸) پل چهل چشمه 

[(سي وسه پل)]، اتمام در 
۱۰۱۱ق/ ۱۶۰۲م

۹) محلۀ عباس آباد، 
۱۰۲۰ق/ ۱۶۱۱م

(1) André 
Godard

(2) Travaux 
d’installation

(3) sumptuous

راهنما
____  حدود طرحهاي اصلى 

شاه عباس
       مسجد
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عباس  شاه  بزرگ  مداحان  از   
ً
ظاهرا نطتني  البته 

نبوده است. همين تا حدي توجيه مي ǯند ǯه چرا ديگر 

او  نياورده اند.  ميان  به  ذǯري  او  از  عصر  نويسندگان 

 در 
ً
آشǰارا شاه جوان را بى ادب و متǰبر مي شمرد. مثلا

شرح برخي از سفرهاي زمستانى به اصفهان، طعن بر تمهيد 

ديگر  و  مي خواست،  سفر  مسير  در  شاه  آنچه  پرزحمت 

ق و 
ّ
حǰاياتِ بيانگر رفتار غريب شاه را دشوار بتوان تمل

مدح شمرد.9

اصفهان  در  عباس  شاه  ساخت وساز  از  او  وصف 

قديم ترين مطلبى است ǯه من در اين باره يافته ام، و تاريخي 

بسيار  آورده  طرحها  بعضي  احداث  و  طرّاحي  براي  ǯه 

مهم است. علاوه بر شرح احداث ميدان شاه و قيصريه، 

اطلاعات مهمي دربارۀ ديوارنگاره هاي معروف ميدان به 

دست مي دهد. شايد مهم تر از همه تاريخي باشد ǯه براي 

بخشي از احداث ميدان ذǯر ǯرده و آن را پاييز و زمستان 

٩٩٩ق/ ١٥٩٠-١٥٩١م شمرده است؛ يعنى بسيار پيش 

 مي گويند 
ً
از تاريخ معروف ١٠٠٦ق/ ١٥٩٨م ǯه معمولا

شاه عباس اصفهان را به پايتختر خود برگزيد.

حدود سيزده سال پس از آنǰه نطتني ǯتابش را 

به پايان رساند، جلال الدين محمد يزدي10 زندگي نامۀ شاه 

عباس را در قالب وقايع نامه اي تا حدود سال ١٠٢٠ق/ 

نيز  منجم  جلال  به  (ǯه  جلال الدين  پرداخت.  ١٦١١م 

معروف است) منجم دربار و گاهي سفير بوده، و ǯتابش 

ǯه با ولادت شاه عباس آغاز مي گردد، حاوي جزئيات 

فراوانى است ǯه در جاي ديگري يافت نمي شود. او سالهاي 

متمادي با درباريان حشر و نشر داشته است و در قياس 

با شيوۀ رسمي تر نطتني و اسǰندربيگ، دربارۀ آن سالها 

با وضوح و طراوتي بيشتري سخن مي گويد. اين ǯتاب در 

فهرست استوري ـ برگل(٤) با عنوان تاريخ عباسي، و در 

اما  شده؛  ضبط  ملاجلال  روزنامه  ملي  ǯتابخانۀ  فهرست 

نگارنده خود بر آن نامي نگذاشته است. تاريخ عباسي نيز 

براي فهم ترتيب احداث طرحهاي ساختمانى شاه عباس 

باارزش است؛ زيرا هم زمان با اجراي چند طرح نوشته 

و  زمين  تملک  شيوۀ  دربارۀ  ارزنده اي  اطلاعات  و  شده 

گردآوري مواد ساختمانى و بستى قراردادهاي ساختمانى 

به دست مي دهد.

و اما مشهورترينِ متونى ǯه در اينجا عرضه مي ǯنيم 

از لحاظ زمان تصنيف در رديف سوم قرار مي گيرد. در 

نخستين  منشي  اسǰندربيگ  ١٦١٥م،  ١٠٢٤ق/  سال 

بخش (شامل «صحيفۀ اول» و «صحيفۀ دوم، مقصد اول») 

از تاريخ معروف خود به نام تاريخ عالم آراي عباسي را به 

پايان رساند.11 از چهار ǯتابى ǯه در اينجا بررسي مي ǯنيم، 

اين ǯتاب در مجموع تنها مرجعي است ǯه پژوهشگران 

اين  ǯرده اند.12  استفاده  آن  از  اصفهان  معماري  تاريخ 

موضوع به ويژه دربارۀ محققان غيرايرانى صدق مي ǯند؛ اما 

فى الجمله در مورد محققان ايرانى هم صادق است. بنا بر اين 

ǯتاب اسǰندربيگ را، تا حدي از سر غفلت، در تبيين 

نǰاتي از اين قبيل معتبر شمرده اند: (١) سالى ǯه شاه عباس 

(١٠٠٦ق/  ǯرد  اختيار  خود  اصلي  اقامتگاه  را  اصفهان 

چنان  لازمۀ  ǯه  شهر  جديد  طرح ريزي   (٢) ١٥٩٨م)؛ 

شاه،  مسجد  احداث  با  مرتبط  وقايع   (٣) بود؛  تصميمي 

ǯه تنها طرحي است ǯه اسǰندربيگ با تفصيل زياد به 

تاريخ  از  سيوري(٥)  اخير  چاپ  و  ترجمه  پرداخته.  آن 

اسǰندربيگ، اين اطلاعات را بيش از پيش در دسترس 

قرار داده است.13 

اندǯي پس از آنǰه اسǰندربيگ بخش اول از تاريخ 

عالم آراي عباسي را به پايان رساند، يǰي از اقرانش به نام 
ميرزابيگ بن حسن جنابادي نوشتى ǯتاب روضة الصفويه 

را آغاز ǯرد (در ذيل برگۀ ٣١٥پ، تاريخ تصنيف ǯتاب 

١٠٢٦ق/ ١٦١٧م ذǯر شده، اما در جاهاي ديگر تاريخ 

١٠٢٨ و ١٠٤٢ آمده است). اگرچه بسياري از اطلاعات 

جنابادي دربارۀ احداث ميدان شاه و خيابان چهارباغ و 

تفرجگاه سلطنتر هزار جريب بيوسيده مشابه اطلاعات 

شاه  بديع  طرحهاي  دربارۀ  جزئياتي  است،  اسǰندربيگ 

عباس براي نوسازي اقتصادي شهر و دربارۀ مخالفتر ǯه 

پس از ناǯامي در طرحهاي نخست خود با آن مواجه شد 

به دست مي دهد ǯه در جاي ديگري يافت نمي شود.

گزيده هاي زير تنها گامي در جهت گردآوري ǯامل 

متون مربوط به اصفهان دورۀ شاه عباس است. گردآوري 

دقيق مطالب ذيربط از ديگر تاريخ نامه ها و زندگي نامه ها، 

يا  صادق بيگ)14  (شاهنامۀ  نامدار  عباس  فتح نامۀ  مانند 
تاريخ حيدري15، شايد اطلاعات بيشتري پيش رو بنهد. 
القلوب  مفتاح  پنجم  جلد  مانند  مفقودي  متون  به علاوه، 

عباس  شاه  به  يǰسره   
ً
احتمالا ǯه  اصيل،  شمس الدين 

اختصاص داشته يا قرار بوده اختصاص يابد،16 يا جلد 

سوم افضل التواريخ فضلي اصفهانى17 نيز اگر يافت شود، 

(4) Storey/ 
Bregel

(5) R. M. Savory
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شاه  معْظم  شهري  طرح  دربارۀ  تازه اي  اطلاعات  شايد 

عباس فراهم آورد.

شواهدي  زندگي نامه ها،  تاريخ نامه ها و  گذشته از 

ـ اسناد مربوط  بالقوه گران Ąا هم در اسناد مǰتوب هست ـ

به موقوفات، مانند آنچه پيش از اين در تاريخچۀ اوقاف 

قضايى،  محǰمه هاي  دفترهاي  رسيده،  چاپ  به  اصفهان 

از  پاپازيان(٦)  آنچه  مانند  اجاره نامه هايى  مبايعه نامه ها، 

دورۀ صفوي منتشر ǯرده،18 مǰاتبات رسمي مانند آنچه 

نوايى و ثابتيان و ديگران منتشر ǯرده اند.19 بسياري ǯارهاي 

ديگر بايد انجام شود تا بتوان دربارۀ سياست شهري اي 

ǯه شاه عباس در اصفهان در پيش گرفت نظري قاطعانه 

اظهار ǯرد.

متى منبعها

قاوة الآثار از محمد بن هدايت االله افوشته اي نطتني
ُ
۱. ن

يعنى  عباس،  شاه  جلوس  سال  چهارمين  وقايع  ذǯر 

 ۲۴ تا  ۱۵۹۰م  مارس   ۲۱ ۹۹۸ق/  جمادي الاولى   ۱۴

جمادي الاولى ۹۹۹ق/ ۲۰ مارس ۱۵۹۱م:

تشريف  يزد  دارالعبّاد  در  فيروزي مناقب  موǯب  «القصه 

و  صحبت  ǯيفيت  و  ملاقات  صورت  ǯه  داشت  اقامت 

ضمير  صفحۀ  بر  شاه زاده ها  با  علي سلطان۲۰  حالات 

مهرنظير نوّابِ گردون سريرْ سمتِ تصوير يافته بود؛ و بعد از 

آنǰه هواي فضاي جنت نماي دارالسلطنۀ اصفهان از غبار 

سُم يک ران پادشاه جهانيان عبير و مشک آميز گرديده، 

علي سلطان  شد،  واقع  اجلال  نزول  جهان  نقش  باغ  در 

در صدد ǯشيدن پيشǰش درآمد و نقود وافره و اجناس 

فاخره به رسم نياز گذرانيد و اسباب مهمانى ترتيب داد و 

به لوازم آن امر حسب المقدور قيام نمود.

بعد از انعقاد مجلس ضيافت و انبساط بساط محفل 

وّاب فلک جنابْ اهل مجلس را غافل ساخته به 
َ
صحبت، ن

قلعه تشريف برد و برادران را ملاقات نموده به دولت خانه 

آورد و مآل انديشي و حزم، ǯه لازمۀ آداب جهان داري و 

واسطۀ ارتباط اسباب ǯامǰاري است، جزم فرموده آنچه 

عمل  به  توقف  و  بى تأمل  بود،  همايونش  ضمير  مǰنون 

فراغت  امر  اين  از  عوالى مآثرش  خاطر  چون  و  آورد. 

آن  عمارات  تجديد  و  معموري  بر  التفات  پرتو  يافت، 

بلدۀ جنت رتبه انداخته به موجب "الملک قائم بالعدل و 

العماره"، به احداث عمارت قيساريه [(قيصريه)] به طريقي 

ǯه در تبريز واقع بود فرمان داد و جميع بازارهاي قديم 

چهارسوق  و  دǯاǯين  از  بسياري  طرح  نموده،  تعمير  را 

به  محترفه،  اصناف  و  شد.  تمام  اندک زمانى  در  انداخته، 

تقليد يǰديگر، آن دǯاǯين را به اجناس غيرمǰرر آراسته، 

اصفهان مصر جامعي شد ǯه تبريز، با وجود ǯثرت زيب 

و زينت و بسياري مردم نيǰوصورت و سيرت، در جنب 

آن رستاقي در غايت حقارت بود. و جهت چوگان بازي 

رودخانه  ميدان را مسطح ساخته ريگ  و اسب تازي،21 

از  پس  و  گرديد.  آيينه رنگ  فلک  مُشاǯل  ريخته،  او  در 

شرايط نظم و نسق و قواعد رواج و رونق آن ǯشور و نظر 

در مهمات رعيت و لشǰر، در اواسط فصل زمستان سنۀ 

ćصدونودونه، لواي ćضت به صوب دارالسلطنۀ قزوين 

برافراخت.» (ص٣٧٦-٣٧٧)

اثنى والف  سنۀ  محرم الحرام  شهر  منتصف  «در 

[(١٠٠٢ق)] ǯه موǯب ظفرقران از يساق لرستان معاودت 

فرمود، روزي چند به مقتضاي طالع ارجمند و فيروزي 

بخت سعادتمند، در دارالسلطنۀ قزوين به بسط بساط انبساط 

صحبت  از  و  پرداخت  نشاط  و  عشرت  بناي  طرح  و 

آن  ǯلفت  گل رخسار،  سروقامتان  و  سيم عذار  نوش لبان 

سفر مقرون به خطر از خاطر بيضااثر زايل ساخت و ايام 

خيرانجام ماه صفر را در غايت خوشي و فراغت به سر 

برده هواي سير دارالسلطنۀ اصفهان از ضمير مهرتصوير 

صاحب تاج و سرير سر بر زد. و حسب الحǰم همايون، 

دارالملک  طرف  به  را  سعادت مقرون  موǯب  پيش خانۀ 

عراق {يعنى اصفهان} بيرون زدند. و چون در آن زمان 

خجسته اوان، بعضي از خوانين حشمت قرين قوم چغتاي، 

مثل سلطنت شعار نورمحمدخان برادرزادۀ دين محمدخان و 

ايالت پناه شوǯت دستگاه حاجم خان والى خوارزم،ǯ 22ه 

در آن ولا روي ارادت به اين آستان ǯعبه نشان آورده و 

ارادۀ نوّاب ǯامياب به آن متعلق شد ǯه خانان مشارٌ اليهما 

را در رǯاب ظفرانتساب به ديدن دارالسلطنۀ اصفهان آورد؛ 

بنا بر اين، قبل از توجه موǯب نصرت قرين، امارت مآب 

ǯياست  حسن  به  قاهره  دولت  ارǯان  از  ǯه  الپان بيگ،23 

و فرط ضبط و سياست سمت مزيت دارد، مأمور شد به 

آنǰه به اصفهان رفته تا حين وصول موǯب همايون، در 

جنب دولت خانۀ نقش جهان جهت نزول سلطنت دستگاه 

حاجم خان متنلى مناسب بسازد. و امارت مآب الپان بيگ 

(6) Papazian
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به آن بلده رفته عمارتي عاليه در جهت شرقي دولت خانه 

طرح انداخت و به اندک زمانى آن را به يمن دولت و اقبال 

دادن  سامان  جهت  از  و  ساخت  تمام  سǰندرهمال  نوّاب 

اسباب و مصالح آن عمارت، به نوعي مبالغه نمود ǯه بسيار 

و  لبث  اندک  سنگ  و  خشت  آوردن  در  ǯه  را  مردمي 

درنگ مي نمودند سياسات بليغ ǯرده چند ǯس را ǯه رأس 

و رئيس مواضع و ǯدخدايان معتبر بودند گوش و بينى 

بريد؛ از جمله پهلوان حسن نامي بود ǯه به واسطۀ جلادت 

و پهلوانى سرآمد دليران و متهوران عراق بود و به حسب 

اعيان درآمده و با  جمعيت و سامان، به سلک ارباب و 

وجود خصوصيات مذǯوره، منظور نظر اǯسيراثر شهريار 

در  ǯه  مصالحي  روز  يک  آنǰه  بر  بنا  گرديده؛  تاجور 

عهدۀ او بود دير آورده بود، حǰم ǯرد ǯه پهلوان حسن 

را به حلق ǯشند؛ و بعضي از اǯابر و اعيان در ميان آمده 

به سعي بسيار تقصير او را به دوازده تومان ترجمان قرار 

دادند و همان ساعت آن مبلغ را حاضر ساخته از ǯشتى 

خلاص گرديد.

موازي  ǯه  عمارتي  روز،  بيست  عرض  در  القصه 

هشتصدهزار خشت پخته و خام و خروارها سنگ رخام 

و ساير مصالح در او به ǯار رفته بود، به اتمام رسانيده شرفۀ 

ا و مهندسان 
ّ
ايوانش به اوج ǯيوان برافراختند و استادان بن

دانشور اقليدس گشا سقف و جدار آن عمارت پايدار را 

به طاقهاي مقوّس و اشǰال مقرنس ćايت زيب و زينت 

داده در رفعت و عروج مǰنون «و السماء ذات البروج»24 

مبين ساختند.» (ص ٥٣٤-٥٣٦)

ـ ختم الخير [(بالخير)] و الظفر  «در ابتداي ماه صفر ـ

ــ {(١٠٠٤ق/ اǯتبر ١٥٩٥م)} ǯه موǯب سعادت قران از 

يساق خراسان مراجعت فرموده، دارالسلطنۀ قزوين را از 

فرّ نزول همايون رشک اقاليم ربع مسǰون گردانيد و تخت 

سلطنت از يمن قدم معدلت لزوم پادشاهِ داراي فريدون فنون 

سر به اوج گردون رسانيد، فرمان جهان مطاع از مǰَمَن 

امارت مآب  ǯه  يافت  صدور  شرف  خورشيدشعاع  راي 

اصفهان  دارالسلطنۀ  به  الپان بيگ  مقرّب الحضرة العليه 

از  پياده  پانزده هزار  موازي  گذشته  سال  دستور  به  رفته 

مثل  متقاربه،  قصبات  و  بلاد  و  توابع  و  اصفهان  خطۀ 

هپايه [(ǯوهپايه)] و خانسار 
ُ
نطتن و اردستان و نايين و ق

[(خوانسار)] و جرپادقان [(گلپايگان)] و آن حدود، سامان 

نموده آماده و مهيا سازد ǯه در روز وصول موǯب همايون 

به نواحي دارالملک عراق، تمامي با اسباب و يراق در قريۀ 

دولت آباد حاضر باشند. 

و الپان بيگ متوجه سامان دادن مهم مرجوعه شده 

و نوّاب والاگهر چون تمامي ماه صفر در دارالسلطنۀ قزوين 

رّۀ ماه ربيع الاول سنۀ اربع والف 
ُ
به ǯم خاطر بگذرانيد، غ

به  خورشيدمحل  رايت  ١٥٩٥م}،  نوامبر   ٤ {١٠٠٤ق/ 

صوب بلدة المؤمنين ǯاشان سمت ارتفاع يافت و به دستور 

سنوات سابقه، ǯوچه و بازار و دروازه و حصار آن شهر 

مهندسان  فǰر  ǯه  بستند  آيين  رسمي  به  را  Ąشت آثار 

صنايع پيشه و فهم مخترعان بدايع انديشه در معرض ادراک 

آن صور غرايب آثار واله و حيران بود و عقول و نفوس 

بشري از دريافت شمه اي از آن مصنوعات عجائب اطوار، 

 عاجز و سرگردان. و شهريار اسǰندراقبال 
ْ
در بيداي حيرت

در ǯمال شوǯت و اجلال در هفتم ماه مذǯور ظلال چتر 

آسمان مثال بر ساحت جنت راحت آن بلده افǰنده اǯابر و 

اهالى و اشراف و اعالى به ǯشيدن پيشǰش و تقديم نثار 

پرداختند و نوّاب سدره جناب به بسط بساط ǯامرانى و 

نشاط و طرح محافل شادمانى و انبساط اشاره فرموده، 

استادگان بارگاه گيتر پناه در ساعت، {بزمي} Ąشت آسا 

و محفلي روان افزا طرح انداختند و آنچه از لوازم اسباب 

عشرت و مراسم آداب فراغت باشد، در زمان آماده و 

مهيا ساختند.» (ص ٥٧٣-٥٧٤)

به  مطاع  فرمان  ǯه  فرح انجام  ايام  آن  در  هم  «و 

شرف  اصفهان}  {در  مذǯور  پياده هاي  اجتماع 

اسباب  سرانجام  اهتمام  به  عاليه  اشارۀ  يافت،  صدور 

و آلات و ادوات چراغان نفاذ پذيرفته، در عرض دوسه 

و  حرفت  ارباب  فارس،  و  عراق  ممالک  تمامي  از  ماه 

مهندسان  و  پاǯيزه فطنت  هنرمندان  و  صنعت  اصحاب 

عالى فطرت در دارالملک عراق مجتمع گشته آنچه لازمۀ 

فǰر زينتگر و ارادۀ طبع دانشور ايشان بود، بر منصۀ ظهور 

جلوه دادند و به قوت اناملِ چهره گشاي و قدرت فǰرت 

عالم آراي، نقاب حجاب از رخسار شواهد مخترعاتي ǯه 

ديدۀ  منظر  بر  بود {و}  مستور  خفا  پردۀ  در  غايت  تا 

خيال صاحب ǯمال اين فن سحرمثال جلوه گر نشده بود، 

گشادند و تمامي ديوارها و بناهاي عماراتي ǯه بر حواشي 

ميدان است، پست و بلند آن را مساوي ساخته و سفيد 

ǯرده، نقاشان Ąزادقلم و مصوّران صورت نگار مانى رقم 

آن  بر  غريبه  موجودات  و  عجيبه  مخلوقات  جميع  صور 
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نسخۀ   
ْ
صفحات آن  از  صفحه  هر  چنانچه  ǯردند،  نقش 

عجائب المخلوقات25 بود.
مصنوعات  و  حيرت انگيز  مخترعات  جملۀ  از  و 

چرخ  سر  بر  و  بودند  ساخته  چرخ  دوازده  فǰرت آميز، 

قريب به هزار چراغ نصب ǯرده، ǯه از روشن ǯردن يک 

چراغ و گردش چرخ، تمامي چراغها بر آن چرخ روشن 

مي گشت. ديگر آنǰه در چهار زاويۀ ميدان در هر زاويه 

باغي طرح ǯرده از هرچه در باغات ǯاينات باشد و آنچه 

لازمۀ گلستان و بوستاćا بود، از شǰوفه و گلها و لاله ها 

و ساير رياحين، از بنفشه و نرگس و سوسن و غيره و از 

اشجار ميوه دار و غير آن، مثل بيد و چنار و عرعر و سرو 

و صنوبر و غيرذلک، از چوĄا پرداخته و برگها و گلها از 

اقمشۀ الوان بر او ترتيب داده و از موم رنگين ميوه ها از آن 

 مشاĄت مضمون «و 
ْ
نمايان ساخته، به طريقي ǯه از لطافت

فاǯهة ǯثيرة لا مقطوعة و لا ممنوعة»26 بر او صادق بود و 

از ǯثرت نوجوانان ساده عذار ǯه در صحن آن ĉن سيار 

 
ٌ
م لؤلؤ

ّ
ćأǯ عليهم غِلمانٌ لهم 

ُ
بودند، ما صادق «و يطوف

مǰَنون»27 وصف او را لايق مي نمود.

شهُب 
َ
ا از  آفتاب  مالک رقابِ  خاقانِ  چون  و 

مغرب  شبستان  بر  فرموده  نزول  ميل  روز  گيتر نورد 

در  ب 
َ
زنگي سَل شبِ  پادشاه  و  انداخت  اقامت  اساس 

لباس عباسيان لواي شب گردي افراخت، استادان آتش بار 

[(آتش باز)] و سيمياǯاران شعبده ساز آغاز آتش بازي ǯرده 

رفه ǯاران اين 
ُ
آنچه از لوازم اين فن عجيب و نتيجۀ فǰر ط

و  هوايى  گلهاي  و  موشǰها  از  بود،  تواند  غريب  شيوۀ 

ماهتابى و زرچک آفتابى و چنار و انار و گل طاووس 

علم زرد  ماهتابى  و  جادو  نرگس  و  خرگاهي  گل  و 

و  صدبرگ  گل  و  زرافشان  و  ارغوانى  و  سوسن  گل  و 

و  هنگامه شǰن  و  چرخي دولابى  گل  و  هفت رنگ  گل 

ناوک انداز و طشت زر و گل نيلوفر و آسمانيهاي علم دار 

و گل افشان و نرگس هفت رنگ و گل سمندر و غيرذلک، 

به  است  صنعت  اين  ارباب  دستور  چنانچه  را  تمامي 

عرصۀ ظهور آوردند.

پس از آن، چهار قلعه از چهار طرف ميدان ساخته 

بودند و بر هر قلعه موازي صد صورت به شǰل مردان 

سپاهي از قزلباش و ازبک همه با لباس ارغوانى و آل، 

ره هاي آن قلعه 
ُ
با يراق جنگ و جدال، بر برجها و ǯنگ

نصب ǯرده، اول مرتبه چنان ǯه رسم و آداب اهل حرب 

آمدوشد  صلاح  و  صلح  قصد  به  ايلچيان  باشد،  قتال  و 

 صلح و صلاح صورت نيافت، شروع 
ِ
ǯردند. و چون مهم

اوج  بر  تفنگ  و  توپ  صداي  ǯرده،  جدال  و  جنگ  در 

و  تيره  غباري  و  دودي  آن چنان  رفته  نيل رنگ  حصار 

پوشيده  را  انجم  و  ǯواǯب  چهرۀ  ǯه  گرديد  متصاعد  تار 

و آسمانى ديگر از اين دود و غبار ǯه ǯوǯبش شرار بود 

متǰوّن گشت.

بعد از آن، اين قلعه را آتش زدند، به زور دارداو 

از جاي برآمده بر هوا رفت، به مثابه اي ǯه نزديک بود 

ǯه قلعۀ سيمابگون گردون با اختر به رنگ خاǯستر گردد. 

و با وجود چندين مشعله و چراغ و شمعها و قنديلها ǯه 

بر اطراف ميدان افروخته بود، هوا به مرتبه اي تيره شد و 

فضاي ميدان به طريقي تاريک گرديد ǯه هيچ ǯس چيزي 

نديد. القصه تا بناي قلعۀ آسمان و ميدان زمين را معمار قضا 

طرح انداخته، اين نوع صحبتر و اين طور مجمعي چشم و 

گوش شخص آفرينش نديده و نشنيده و پادشاهان لايق، 

اسباب  ǯثرت  موافق و  وجود وسعت مملǰت و بخت  با 

عيش و عشرت، هرگز پيک خيال ايشان به سرحد ادراک 

اين صنايع و بدايع نرسيده.

رفان و سرǯاران اين جشن غرائب آثار استماع 
ْ
از مُش

قلعه و  چهار  اين  تومان صرف  چهارصد  مبلغ  رفت ǯه 

اسباب آتش بازي شد و اخراجات چراغان و اسباب و 

مصالح آن و ساختى آن عجائب و غرائب ǯه در آن ميدان 

به عرضۀ ظهور آورده بودند با اجرت استادان و رعايت 

مهندسان و مخترعان، دوهزاروسيصد تومان به قلم آمده و 

خرج پانزده هزار پياده ǯه هر نفر را سواي يراق و لباس، 

يک تومان نقد خرجي داده بودند، ǯه اين هم قريب به 

بيست هزار تومان مي شود.» (ص ٥٧٦-٥٧٩)

۲. تاريخ عباسي از جلال الدين محمد منجم يزدي۲۸
«ذǯر وقايع سال هزار از هجريه. در روز سه شنبه چهارم 

قزوين  از  ۱۵۹۱م)}،  اǯتبر   ۲۲)} سال  اين  محرم الحرام 

متوجه دارالسلطنۀ اصفهان شدند و در نوزدهم ماه مذǯور 

{(۶ نوامبر)}، نزول اجلال در دارالمؤمنين ǯاشان واقع شد 

و در بيست وپنجم {(۱۲ نوامبر)}، داخل صفهان شدند 

و  عيش  از  بعد  و  انداختند  اقامت  رحل  روز  پانزده  و 

عشرت، به عوز عجزه و مساǯين رسيدند و در دفع ظلمه 

ǯوشيدند. و در اوايل صفر اين سال {(اواسط نوامبر)}، 
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هان و قيصريه نمودند. و 
َ
طرح عمارت ميدان و بازار صِف

به جهت تاريخ بناي اين عمارت، اين قطعه به رقم آمد، 

بيت:

شاه عباس حسينى ǯامده

پيشواي صاحب الامر از خدا

عرصۀ ميدان عالم هست از او

پاک چون آيينۀ گيتر نما

باǯثافت بود ميدان عراق

از صفاي طبع او شد باهوا

يافت چون زيب و صفا تاريخ شد

يافته ميدان اصفاهان صفا [(=۱۰۰۰ق)]» (ب ۹۵ر)

نوامبر  {(١٠٠٥ق/  سال  اين  صفر  اوايل  «در 

١٥٩٦م)}، نوّاب همايون با خاصان متوجه اصفهان شدند 

سبب  به  بود،  مقربان  جمله  از  ǯه  الپان بيگ  ساوه،  در  و 

تقصير خدمت گرفته به قلعۀ الموت فرستادند. و در اواخر 

صفر داخل شهر اصفهان شدند. در اين سال خجسته مآل، 

مصرعي ǯه مشتمل است بر تاريخ جهت طرح چهارباغ 

يǰي از ارباب طبيعت گوش زد ارǯان دولت نمود؛ مصراع: 

"ćالش بǰام دل شه برآيد".» (ب ١٢١ر)

نيمۀ  {(١٠٠٦ق/  سال  اين  رجب  اواسط  در  «و 

فوريۀ ١٥٩٨م)} ǯوچ اǯثر ملازمان شاهي به اصفهان رفتند 

هان شد، به سبب استيلاي ازبǰيه ǯه هر 
َ
و مقرّ سلطنت صِف

روزه تاخت به الǰاء يزد مي آوردند و به حوالى ǯاشان تا 

آران و بيدگل تاخت ايشان رسيد.» (ب ١٢٨ر)

ćري  ١٥٩٨م)}،  {(١٠٠٦ق/  سال  اين  در  «و 

عظيم از زاينده رود جدا ǯردند و به باغ عباس آباد آوردند 

و از آنجا به ǯل باغها جاري ساختند {...}. و در اواخر 

شعبان اين سال {(١٠٠٦ق/ اوايل آوريل ١٥٩٨م)}، به 

ساختى حوضخانه، مشتمل بر چهار صفه و چهار حجره 

و حوض بزرگي در ميان، و در يک صفه يک طوقوز و 

يک ǯان و حوض به جهت طبخ اشربه. و ćايت صفه ها 

به پنجرۀ بزرگ عالى ǯه بر تختر ǯه به باغ ناظر بود، و 

بالاي حوضخانه ها، عمارات عاليۀ مصور خوش طرح امر 

فرمودند. و چون در ذيحجۀ اين سال {(ژوئيۀ ١٥٩٨)} 

به اتمام رسيد، به جهت تاريخ آن، چند بيت به نطق دُربار 

خود فرمودند {...}.» (ب ١٢٩ر)

«نوّاب ǯلب آستان علي {(شاه عباس)} را مهندسي 

بود صاحب بصيرت و طرّاحي بى سيرت [(مانى سيرت)] 

و مهارت. در طرح عمارت مرتبه اي داشت ǯه مهندسان 

و  نقش بندي  ǯارخانۀ  مصوّران  و  هنرمندي  سرǯوچۀ 

معماران نامدار در طرح نقوش بدائع نگارش اقرار به عجز 

مي نمودند. و در اين سال {(١٠١١ق/ ١٦٠٢-١٦٠٣م)} 

بودند  فرمده  عمارتي  طرح  عالى ćمتش  همت  معمار  ǯه 

ǯه تا بناي عالم است، هيچ بنا مثل آن نشده بود؛ از جمله 

ميدانى ǯه در درِ دولت خانه است و دورش ćري عظيم 

ح به چنار و بيد و بسيار بصفا، چنانچه سيرگاه 
ّ
بود موش

خلايق و نشيمنگاه مخالف و موافق است. و در دور آن، 

دورويه بازاري مشتمل بر دǯاǯين وسيع با سقف و بسيار 

رفيع {(ت ٤)} و راهروي ǯه دو شتر ǯجاوۀ باردار از هم 

گذرند ǯه آسيب به هم نرسانند؛ و قهوه خانه ها و قيصريه 

و ǯاروان سراي بسيار بزرگ و تيمچه هاي بس بطرح و 

اتمام  به  بازار  اطراف  در  ǯاروان سراها  ديگر  و  حمامات 

رسيده.

اوقات،  يعنى  احسن  و  ساعات  اسعد  در  و 

 ١٢ {(١٠١١ق/  جمادي الثانى  بيست وهفتم  پنجشنبه 

نقل  هارون ولايت  ميدان  بازار  اهل  ١٦٠٢م)}،  دسامبر 

 مذǯوره را وقف حضرات 
ّ
ال

َ
ال آمدند؛ مح

َ
نموده بدين مح

و  فرمودند  سلم،  و  آله  و  عليه  االله  صلي  معصومين،  ايمۀ 

باغات و خياباćا و حوضها و چهارباغها و پل مجدد بر 

آب زاينده رود بستند، مشتمل بر چشمۀ بسيار عالى. از 

طرفين پل، ايواćاي شرقي و غربى ǯه ناظر بود [بر آب] 

و ساير باغات آن طرفِ پل، حǰم به اصمام تمام در اتمام 

آن فرمودند. در دوازدهم رجب اين سال {(٢٦ دسامبر 

در  علي  آستان  ǯلب  نوّاب  و  رسيد.  اتمام  به  ١٦٠٢م)} 

درآوردند  نظم  قيد  به  يافته  آن  اتمام  تاريخ  مذǯور  شب 

{...}.» (ب ١٩٠ر-١٩٠پ)

ساخت}  يادشده  معمار  ǯه  جمله{آثاري  از  «و 

سه  بر  مشتمل  ساختند،  حرم  جنب  در  ه[اي] 
ّ
چهارصف

{چهارصفه}  حقيقي  وسط  در  يǰي  فواره دار،  حوض 

انواع  ǯه  دǯانى  به  مشتمل  غرب،  جانب  در  ديگر  و 

اطعمۀ لذيذ و اقسام مطبوخات اشتهاانگيز، زياده از آنǰه 

در حوصلۀ خيال گنجد، قاصره [(حاضر)] بود. بيت:

چه دǯانى ǯه ǯان نعمتر بود

براي رزق عالم ديده بگشود

اقسام  و  حلويات  انواع  ǯه  دǯانى  بر  چپ،  در  ديگر  و 

مربيات و اصناف مثقلات [(تنقلات)] استادان شيرين ǯار 
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به صحن روزگار مي آوردند و بالاخانه هاي زرنگار ǯه 

مصوّران روزگار بدايع نگار به دعواي يǰديگر در ديوار 

عجيبْ  شبيه  صورĆاي  و  غريب  نقشهاي  رفيع مقدارش 

جوانان  تمثال  به  بزمش  مجالس  ساخته،  مصوّر  و  ش 
ّ
منق

حورمثال ساخته.» (ب ۱۹۱ر)

الظفر  و  بالخير  ختم  صفر  پانزدهم  جمعه  «و 

{١٠٢٠ق/ ٢٩ آوريل ١٦١١}، به جهت اسباب و آلات 

هان مي ساختند، [به] 
َ
و مصالح بناء مسجد جديد ǯه در صِف

ا و سنگ تراش و سنگ برُ و فعله دوهزار تومان 
ّ
استادان بن

دادند و مقرر شد ǯه چون شروع به بنا شود، مصالح حاضر 

باشد. 

و خانه هاي نادرالعصري، مولانا ميرعلي ثانى، آنǰه 

اسمش با خوشنويس شهر موافق است، اعنى ملاعلي،29 

جهان مطاع  حǰم  چون  خريدند.  تومان  سيصد  مبلغ  به 

عالم مطيع شد ǯه خانه هاي مولاناي مذǯور خريده مسجد 

پر  خانۀ  شد،  ǯشيده  مسجد  طرح  چون  بسازند،  جامع 

قربان  ǯه  شتري  قربان،  عيد  روز  در  ǯه  زالى  [(پير)] 

مي ǯردند به خانۀ او مي رفتند [(مي رفت)] در ميان مسجد 

د بود و هرچند تمتع 
ُ
واقع شد و در نفروختى خانه بسيار مج

[(تطميع)] او به زر و خلعت ǯردند، راضي نشد. نادرالعصر 

و الزمان، استاد بديع الزمان تونى الاصل يزدي المولد ǯه در 

خدمت اشرف به امر معماري مشغول بود، حقيقت طرح 

مسجد و خانۀ پر [(پير)] زال به عرض اشرف رسانيد. 

نوّاب ǯلب آستان علي فرمودند او را تسلي ǯنيد و بى 

رضاي او دست به خانۀ او نǰنيد. 

چون استاد مذǯور به زر و خلعت آن پر [(پير)] 

ǯه  داد  قرار  خاطر  به  ساخت،  نتوانست  راضي  را  زال 

از  زمينى  و  رفت  و  سازد.  راضي  را  او  لطايف الحيل  به 

بيرون مسجد به قدر خانۀ پر [(پير)] زال حصار ǯرد و 

و  آورد  روان  آب  و  ساخت  حوض  و  مطبخ  و  خانه ها 

جاري ساخت و باغچه را به درختهاي ميوه دار و گلهاي 

زال را  پر [(پير)]  همسايگي،  Ąانۀ  به  آراست و  موزون 

با پسرش به ضيافت در آن خانه ها طلب نمود. چون پر 

[(پير)] زال به آن خانه داخل شد، چون بسيار بصفا بود 

و دل نشين او نشد [(شد)]، ذǯر ǯرد ǯه ǯاش اين خانه ها 

استاد  فى الحال  ندارد.  روان  آب  من  خانۀ  ǯه  بود  من  از 

مشاراليه خانه ها پيشǰشِ پر [(پير)] زال ǯرد، در عوض 

عرض  به  حقيقت  چون  فروخت.  زال  [(پير)]  پر  خانۀ 

اشرف رسانيد، قيمت خانه هاي ǯهنۀ پر [(پير)] زال داد و 

خلعت پر [(پير)] زال و پسرش و قيمت خانه هاي استاد 

مومي اليه داد با جايزۀ آن.

به  ١٦١١م)}  مه   ٧)} صفر  بيست وسيم  و 

در  جامع  مسجد  بناء  ساعات،  اسعد  و  اوقات  احسن 

ǯه  تاريخي  و  نمودند  صفهان  جديد  ميدان  ǯنار 

[(١٠٢٠ق)].»   {...} شد  نوشته  گفته  شاعر  عباس 

(ب ٣٢٩پ-٣٣٠ر)

مه   ١٣ ١٠٢٠ق/  {(صفر  ماه  اين  سَلخ  «در 

١٦١١م)}، تعيين مǰان خانه هاي تبريزيان نمودند در ǯنار 

آب زنده رود، چنانچه در ميان محله ها و خانه هاي ايشان 

چهار ćر عظيم گذران است. و اصل باغ جنت از مولانا 

علي رضا گرفتند ǯه چهارسو و مسجد و حمام و تيمچه 

و بازارچۀ تبريزيان باشد و باقي به چهار محله خانه ها 

يک هزارودو  تبريزيان،  بى مئونتر  سبب  به  و  بسازند. 

جريب زمين به سه هزار تومان خريدند از رعايا و جماعت 

هانى، و مقرر شد ǯه به سرǯاري للـه بيگ، پانصد خانه 
َ
صِف

به زر شاه بسازند به جهت نادران [(ناداران)]، و به منعمان 

به  [(تومان)]  تمن  يک صدهزار  تا  خواهد  هرچه  هرǯس 

پنج  عرض  در  ǯه  بدهند  حسنه  قرض  و  مساعده  رسم 

سال ادا نمايند.» (ب ٣٣٠پ-٣٣١ر)

۳. تاريخ عالم آراي عباسي از اسǰندربيگ منشي
«و چون تا غايت دارالسلطنۀ قزوين مقرّ دولت ابدقرين 

بود، گاهي به جهت انبساط خاطر، بر سبيل سير و نشاط 

و شǰار به دارالسلطنۀ اصفهان، ǯه سياحان اقاليم دانش و 

تميز از غايت خوبى نصف جهانش گفته اند، شعر:

اصفهان نيمۀ جهان گفتند

نيمي از وصف اصفهان گفتند

هات آن عرصۀ دل گشا Ąجت افزاي 
ّ
تشريف برده در متتن

جنت نشان  بلدۀ  خصوصيات آن  انور مي بودند و  خاطر 

جويهاي  زاينده رود و  رودخانۀ  استعداد مǰان و آب  از 

هر  به  گشته  منشعب  مذǯور  رودخانۀ  از  ǯه  ǯوثرمثال 

گشته،  جاي گزين  انور  ضمير  در  است،  جاري  طرف 

هميشه خاطر اشرف بدان متعلق بود ǯه در آن بلدۀ شريفه 

رحل اقامت انداخته توجه خاطر به ترتيب و تعمير آن 

  والف 
ّ
مصروف دارند. لهذا در اين سال، [ǯه] مطابق ست

رأي  است،  ۱۵۹۷-۱۵۹۸م)}  {(۱۰۰۶ق/  هجري 
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مقرّ  را  مزبور  دارالسلطنۀ  ǯه  گرفت  قرار  بدان  جهان آرا 

دولت ابدمقرون ساخته عمارات عالى طرح نمايند.

بدين نيت صادق و عزم لايق، متوجه آن صوب 

گشته زمستان را به عيش و خرمي در دولت خانۀ مبارǯۀ 

نقش جهان گذرانيده اǯثر اوقات را به سير و شǰار صرف 

بساط  آراسته  Ąشت آسا  مجالس  شبها  و  مي فرمودند؛ 

عشرت گسترانيده مي شد. و ايام Ąار، عمارات عالى در 

نقش جهان طرح انداخته، معماران و مهندسان در اتمام آن 

مي ǯوشيدند و از دروب شهر، يک دروازه در حريم باغ 

نقش جهان واقع و به درب دولت موسوم است؛ از آنجا تا 

ǯنار زاينده رود، خيابانى احداث فرموده چهارباغي در هر 

دو طرف خيابان و عمارات عاليه در درگاه هر باغ طرح 

جنوبى  جانب  ǯوه  پاي  تا  رودخانه  ǯنار  از  و  انداختند 

شهر، انتهاي خيابان قرار داده اطراف آن ر ا بر امراء و 

اعيان دولت قاهره قسمت فرمودند ǯه هر ǯدام باغي طرح 

انداخته در درگاه باغ عمارتي مناسب درگاه، مشتمل بر 

درگاه و ساباط رفيع و ايوان و بالاخانه ها و منظره ها در 

ǯمال زيب و زينت و نقاشيهاي بطلا و لاجورد ترتيب 

دهند و در انتهاي خيابان، باغي بزرگ و وسيع پست و 

بلند نه طبقه جهت خاص پادشاهي طرح انداخته به باغ 

عباس آباد موسوم گردانيدند. و پل عالى مشتمل بر چهل 

طغيان  هنگام  در  ǯه  ميان گشاده  خاص  طرز  به  چشمه 

آب، در ǯل يک چشمه به نظر درمي آيد قرار دادند ǯه 

بر زاينده رود بسته شده هر دو خيابان به يǰديگر اتصال 

 يک فرسخ 
ً
يابد و تا عباس آباد يک خيابان باشد، تخمينا

شرعي. و از دو طرف خيابان جوي آب جاري گردد، 

درختان سرو و چنار و ǯاج و عرعر غرس شود، و از 

ميان خيابان ćري سنگ بست ترتيب يابد ǯه آب از ميان 

چهارباغ،  عمارت  برابر  در  و  باشد  جاري  نيز  خيابان 

حوضي بزرگ به سان درياچه ساخته شود.

القصه هرǯس از امراء و اعيان و سرǯاران عمارات 

به وقوف معماران و مهندسان شروع در ǯار ǯرده در انجام 

آن ساعي گشتند و از آن تاريخ تا حال ǯه سنۀ هجري 

به خمس وعشرين والف {(١٠٢٥ق/ ١٦١٦م)} رسيده و 

اين شگرف نامه تحرير مي يابد، عمارات باصفا و باغات 

دل گشا به نوعي ǯه طرح ǯارخانۀ ابداع در عرصۀ ضمير 

مبارک اشرف طرح افǰنده بود، به حيز ظهور آمده در 

ǯمال لطافت و ćايت خوبى اتمام يافت. درختان سر به 

طوبى جنان  به  گويى  ميوه دارش  اشجار  و  افراخته  فلک 

باغ  رشک فرماي  آن،  از  باغي  هر  الحاصل  دارد.  پيوند 

ب و مزين 
ّ
جنان و عمارات رفيعش ǯه به نقوش بديع مذه

و به صور مصوران نادره ǯار آراستگي دارد، گويى سدير 

و خوَرنق از آن نشانى است، بلǰه در عرصۀ گيتر نظير و 

عديل آن محض خيال و گمانى. 

غربى  جانب  در  نيز  عباس آباد  شهر  آن،  از  بعد 

چهارباغ جهت مسǰن تبريزيان، به نوعي ǯه در محل خود 

تحرير خواهد يافت، طرح انداخته اتمام دادند.

 معمار همت والاي شاهي ظل اللهي چند سال 
ً
مجملا

به ترتيب و تزيين خطۀ فرح افزاي صفاهان پرداختند و آن 

بلدۀ طيبه را از ǯثرت عمارات و باغات و منازل مرغوب 

و  قيصريه  و  Ąجت افزا  منظره هاي  و  رواقها  و  دل گشا 

چهاربازار و مساجد و حمامات و خانات عالى مصر جامع 

ساخته و اليوم، خلد برين داغ بندگي اش بر جبين دارد.» 

(ص ٥٤٤-٥٤٥)

به  اصفهان  دارالسلطنۀ  ǯبير  جامع  بناي  «ذǯر 

توفيق پروردگار عالميان. در اوايل اين سال فرخنده آغاز 

خجسته انجام {(١٠٢٠ق/ ١٦١١م)}، شهريار ظفرقرين 

فǰرت  اسطرلاب  به  منيت 
ُ
خيرا نيت  را  نصرت فرجام 

بدان مقصور و معطوف گرديد ǯه در حوالى نقش جهان 

اصفهان، به بناي مسجد عالى بنيان ǯه در بلاد ايران، بل 

معمورۀ جهان، مثل آن نشاط [(نشان)] نتواند داد پردازند. 

و چون دارالسلطنۀ اصفهان را از عمارات عاليه و منازل 

و  اćار  و  روح افزا  عنبرشميم  باغات  و  دل گشا  مرغوبۀ 

 نمونۀ خلد برين گردانيده اند، اگرچه مسجد عالى و 
ْ
بساتين

مدرسه در جانب شرقي و شمالى ميدان نقش جهان ترتيب 

داده بودند،30 اما آćا در برابر همت بلند آن حضرت پست 

مي نمود و مǰنون ضمير انور بود ǯه همچنان ǯه آن بلدۀ 

جنت مثال از عمارت عاليه و باغات و قيصريه و خانات و 

ق 
َ
 يخل
ْ َ
تر لم

ّ
اسواق رشک بلاد و مصدوقۀ «ارمَ ذاتِ العِماد ال

بلاد»31 است، مسجد عالى اساس و مدارس و 
ْ
ها فىِ ال

ُ
مثل

بقاع الخير آن حضرت نيز ارفع مساجد و بقاع ايران و در 

زينت و صفا از بيت المعمور و مسجد اقصا نشان دهد. 

بعد از ملاحظۀ اطراف ميدان نقش جهان، جانب 

يافته  ترتيب  آنجا  در  بزرگ  خانى  ǯه  را،  ميدان  جنوبى 

بود، اختيار فرمودند و عمارت خان مذǯور را ǯنده، در 

ساعت سعد ǯه اهل تنجيم از زايچۀ طالع ميمون و همايون 
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ق ǯه در 
ّ
استخراج نمودند، معماران حاذق و مهندسان مدق

اعمال هندسي و دقايق ǯار هريک چون مرǯز پرگار، دم 

از تفرّد و يǰتايى مي زدند، طرح مسجد و مقصوره انداخته 

استادان نادره ǯار به مبارǯي و اقبال شروع در ǯار ǯردند. 

از غرايب حالات و نوادر اتفاق، پيدا شدن معدن 

زمان  هيچ  در  ǯه  صفاهان  حوالى  در  است  مرمر  سنگ 

مذǯور  سنگهاي  همانا  و  بود.  نيافته  نشان  آن  از  ǯسي 

در آن مǰانْ وديعت ćادۀ دست قدرت ازلى است ǯه تا 

نظر  از  شريف  معبد  اين  زينت  و  زيب  جهت  به  غايت 

خلق پنهان بوده و از ميامن بخت بلند و نيت ارجمند اين 

خسرو فيروزمند در اين عهد ظهور يافت. و از اين معنى 

و  روشن  است  آيتر  اين  ظهور  ǯه  ǯرد  توان  استدلال 

علامتر واضح بر صدق نيت و حسن اعتقاد بانى و قدر و 

متنلت اين بنا در درگاه مبدع جهان آرا ǯه چنين سنگهاي 

در  ǯه  را  الوان  منقوش  عريض  طويل  يǰپارچۀ 

معمورۀ جهان مثل آن نشان نتوان يافت، آرايش اين ثانى 

بيت المعمور گردانيد.» (ص ٨٣١)

«... و آنچه {شاه عباس} در صفاهان جنت نشان 

 در شهر، مسجد جامع عالى واقع 
ً
احداث فرموده اند، اولا

در جانب جنوبى ميدان نقش جهان، ǯه طاق مقصوره اش 

نشانى از گنبد هرمان و با طاق نه رواق فلک توأمان است 

و آن مقدار سنگهاي مرمر ǯه در جدار آن ثانى بيت المعمور 

داده اند،  نشان  ǯمتر  گيتر  عرصۀ  سياحان  رفته،  ǯار  به 

 آن معبد فردوس نما در زيب و زينت و دل گشايى 
ً
مجملا

رشک مسجد اقصاست، و مسجد ديگر در برابر درگاه 

دولت خانه در غايت زينت و صفا و مدرسه و دارالشفا 

و حمامات و قيصريه و بازارگاه دور ميدان مع بالاخانه ها 

و  دولت خانه  پنج طبقۀ  درگاه  و  عالى  ǯاروان سراهاي  و 

خلوت خانه هاي زرنگار موسوم به سروستان و نگارستان 

و گلدسته و عمارت پنج طبقه و حوض خانه ها و خيابان 

 يک فرسخ و باغات و بساتين 
ً
موسوم به چهارباغ تخمينا

ǯه در دو طرف خيابان احداث شده و عمارات عالى ǯه 

در هر باغ ترتيب يافته بيرون از حيز شمار است. و در 

چشمه  چهل  بر  مشتمل  عالى  پل  مذǯور،  خيابان  وسط 

مثل  گيتر  عرصۀ  سياحان  ǯه  است  بسته  زاينده رود  بر 

عباس آباد  شهر  و  نديده اند.  ولايتر  هيچ  در  آن  مانند  و 

مسǰن  جهت  صفاهان  شهر  بيرون  غربى  جانب  در  ǯه 

تبريزيان احداث شده، در غايت صفا و نزاهت و خرمي، 

و جداول آćا رشک روضۀ رضوان و شهرۀ جهان است.» 

(ص ١١١٠-١١١١)

۴. روضة الصفويه از ميرزا بيگ بن حسن جنابادي۳۲
ه و 

َ
ǰاالله مُل 

َ
د
َّ
ل
َ
«... چون پادشاه جهان شاه عباس صفوي، خ

ان، از يورش بلخ 
ّ
ه، در ǯنف حفظ و حمايت مَلک من

َ
سلطان

به دولت و اقبال معاودت فرمودند، و دارالسلطنۀ اصفهان 

 غيرت افزاي سپهر چهارم گرديد؛ 
ْ
از فرّ ذاتِ قدسي سمات

چنان  خسروانه  پاǯيزه طينتِ  طيبتِ  بر  مفطور  طبيعتِ 

متقاضي گرديد ǯه از جملۀ بلاد عراق، چون اين بلدۀ طيبه 

معزّز به دارالملک شهنشاهي گرديده، هرآينه استعداد آن 

داشته باشد ǯه محل قوايم سريرِ عرش نظير خلافت گردد. 

لهذا فرمان لازم از مصدر جلال به انجاح و انفاذ مقرون 

حمام  و  ǯاروان سراها  و  قديم  ميدان  و  اسواق  ǯه  گرديد 

سابقۀ اصفهان را، ǯه به صفت تضيق و اعوجاج و تيرگي 

هوا متّصف بود، سمت سعت و استقامت و ضيا بخشيده در 

صفا و نزاهت آن سعي و اجتهاد مبذول دارند.

و چون متصرفان و صاحبان اين اسواق و مستغلات 

را، چون ميرزا محمد امين نقيب اصفهان و ميرقطب الدين 

محمد برادرزادۀ ميرشجاع الدين محمود و غيرهما از اعيان 

ۀ آن داشتندǯه 
ّ
دارالسلطنۀ اصفهان، گمان غلطي رفته مظن

بدين  ايشان  مستغلات  تصرف  هوس  را  جهان  پادشاه 

 داراي زمان [شاه 
ِ
ǯار بازداشته، ارادۀ ǯاذبۀ ايشان مفهوم

عباس] گرديده، دست از تعمير و تجديد اسواق و ميادين 

قديم ǯشيده، فرمان مطاعه به نفاذ مقرون گردانيدند ǯه بر 

فضايى ǯه بر ظاهرِ باغ نقش جهان و دولت خانۀ پادشاه 

مسافۀ  به  اندازند  طرح  وسيع  ميدانى  است،  واقع  زمان 

سيصد جريب معمول ولايت اصفهان، و بر محيط ميدان 

چهاربازاري مشتمل بر دǯاǯين و ǯاروان سرا و گرمابه و 

مساجد و مدارس مرغوب مرفوع مصنوع از خشت پخته 

و احجار تراشيده نيرنگ ǯشند.

اوستادان  و  قادر  مهندسان  لازم،  فرمان  برحسب 

ماهر در شهور سنۀ اثنى عشروالف {(١٠١٢ق/ ١٦٠٣-

مربع  ميدانى  فرموده  اختيار  نيǰو  ساعتر  ١٦٠٤م)} 

آن  اطراف  بر  و  زدند،  نيرنگ  معين  مسافۀ  به  مستطيل 

و  بزّازخان  و  دǯاǯين  بر  مشتمل  چهاربازاري  ميدان، 

ǯاروان سرا و گرمابه هاي خوش هوا و مساجد و مدارس 

مرغوب، چنانچه بر يک رǯنش جامعي وسيع در غايت 
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بنايى  متانت  و  لطافت  آن  به  مذǯور  ربع  در  ǯه  ارتفاع 

به عرصۀ ظهور نيامده، و بر ديگر رǯن طرف مقابلش، 

 قرينِ آن جامع تواند 
ْ
بزّازخانى ǯه در عمارت و رصانت

بود، به ذروۀ سپهر برافراشتند. و همچنين در مقابل رǯنى 

جهان  باغ  باب  و  همايون  دولت خانۀ  درب  ǯه  ديگر 

است، قبّۀ عظيم در غايت ارتفاع جهت مسجدي ديگر 

احداث نمودند. و مابين اين چهار عمارت عالى متميز ǯه 

دولت خانۀ همايون و جامع و بزازخان و قبّه مسجد است، 

به  يافته،  ترتيب  گچ  و  آجر  از  بلندهوا  مرغوبِ  دǯاǯين 

نوعي ǯه در لطافت و رصانت در مملǰت عراق بدان نوع 

بنايى از هيچ صاحب مǰنتر به اتمام نرسيده. و بر سطوح 

بيضاي  مرغوب  مطبوع  منازل  چهاربازار،  و  ابنيه  اين 

منقوش ترتيب يافته، جهت سǰنا و اقامت تجار و اهل 

احجار  از  مبانى  اين  [(فرشهاي)]  فروش  اǯثر  و  حرفه. 

رُخام و مرمر قرار يافته، جدارش به ǯاشي الوان و احجار 

پرداخته. ćري عظيم در ساحت اين ميدان جريان يافته، 

بر اطراف آن ćر قهوه خانه هاي مطبوع از رخام و آجر و 

گچ پرداخته. لاله رويان گل رخسار در آن منازل به بذل 

قهوه از ظلمات و آب حيوان نشان مي دادند. گويا زبان 

 
ّ
روزگار در وصف آن بناي Ąشت آثار بدين مقال مترنم

مي بود: لمسودّه، نظم:

زهي خجسته بنايى ǯه ايزد متعال

چو روزگار ندادش به روزگار مثال

گرفته روي زمين از وجود او زينت

چنان ǯه چهرۀ لاله رخان ز نقطۀ خال

ز نيǰويى و لطافت Ąشت راست قرين 

ز فرّخي و نزاهت سپهر راست مثال

براي شمسۀ سقفش قضا بر اين ايوان

به امتحان زده از آفتاب و مه تمثال

و چون خاطر خطير همايون از عمارت اسواق و 

دǯاǯين بر ćج مسطور فراغت يافت، پرداختى بساتين و 

باغات،  در  عاليه  عمارات  و  قنطره  و  خيابان  و  باغات 

مطاعه  فرمان  و  گرديد  مقرون  نفاذ  به  جهان مطاع  امر 

صادر گشت ǯه در دامن ǯوهي ǯه به تخت رستم مشهور 

است، از زنده رود ćري عظيم حفر نمايند؛ چنان ǯه مشرف 

به  ćر  آن  چون  و  باشد.  اصفهان  عرصۀ  زمين  جميع  بر 

مسافۀ يک فرسخ در مقابل درب دولت خانه ǯه از درب 

دارالسلطنۀ اصفهان است منتهي گرديد، در دامن همان ǯوه 

چهارباغي به مقدار هزار جريب معمول ولايت اصفهان 

ه مرتبه احداث نمودند، چنانچه هر مرتبه بر 
ُ
مشتمل بر ن

ديگري به دو ذرع شرعي متفاوت دارد. و آن ćر عظيم به 

پنج جدول تقسيم يافته جداول خمسه بر عرض چهارباغ 

منحدر مي گرديد و در خارج باغ باز به هم پيوسته بر 

ديگر  باغات  شرب  و  مي يافت  جريان  خيابان  امتداد 

ǯه بر حسب فرمان مطاعه، امراي عظام پرداخته بودند 

مي گرديد. و اين چهارباغ چون از اثر فرمان قضا جريان 

ترتيب يافته بود، مسمّا به عباس آباد گرديد. پس از آن، 

از عباس آباد ابتدا نموده خيابانى به عرض پنجاه ذرع تا 

درب دولت، ǯه قريب به يک فرسخ مسافه است، طرح 

انداخته برحسب امر جهان مطاع، خوانين و امراي عظام 

و وزرا و صدور و عمّال ǯرام ǯه در آن زمان منصوب 

بودند، چه ǯسانى ǯه در پايۀ سرير خلافت اقامت داشتند 

و چه ǯسانى ǯه در ممالک محروسه به اقطاعات خويش 

از  ابتدا  يǰديگر  مقابل  خيابان  طرفين  از  بودند،  عامل 

عباس{آباد} نموده، چهارباغات مرغوب فراخور استعداد 

طباع خويش احداث فرمودند و بر باب هر باغ، عمارتي 

مرفوع از آجر و گچ ترتيب داده، سقوف و جدار آن را به 

ǯاشي الوان پرداخته، بعضي به تصاوير دل پذير و نقوش 

غرايب نگار ارژنگ آثار مزين گردانيدند؛ و در پيش هر 

عمارت در ساحت خيابانِ، حياض عظيم به اشǰال مختلفه 

پرداخته، در داخل باغ نيز غايت تǰلف به قانون طرّاحي 

به عمل آمده ćال اثمار متنوّعه غرس يافته. 

و چون ćر زنده رود در وسط حقيقي اين خيابان 

و  نادره ǯار  مهندسان  زمان،  پادشاه  امر  به  است،  واقع 

ćايت  در  بلندمقدار  رفيع  قنطرۀ  مهندس آثار  اوستادان 

رصانت به قدر عرض خيابان بر ćر زنده رود ǯشيدند؛ 

االله ويردي خان  رǯن الدوله  عهدۀ  به  آن  ساختى  اهتمام  و 

قوللر آقاسي، والى فارس، نمودند. و در عرض سه سال، 

آن بناي استوار اتمام يافته، به نوعي ǯه تا سياحان سپهر 

بوقلمون گِرد اين مرǯز خاک در سيرند، بدان مثابه بنايى 

در نظر بصيرتشان درنيامده. الحق در هيچ زمانى از ازمنه 

و هيچ صاحب اقتداري ذي فرمانْ آن قسم بنايى از زاويۀ 

ǯمون به ساحت بروز چهره ننموده و از ǯتم عدم به منصّۀ 

وجود جلوه نفرموده. به اقبال پادشاه صاحب اقبال، قنطره 

چون  و  مصون،  اندراس  وصمت  از  منطقة البروج  چون 

بى  رهنمون؛  عدن  ات 
ّ
جن به  را  رهروان  مستقيم،  صراط 
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ستونى با چهل ستون در دل آب و خاک ǯشيده، يا قافى 

بر منطقۀ سپهر چون جويبار مجرّه گذشته؛ سفاين بى عدد 

بر قطري از اقطار جيحون متجانب يǰديگر قرار گرفته، يا 

هيولايى پيل پيǰر بر عرض جاده از جواد عريض استقامت 

ورزيده. بالجمله آن قنطرۀ بى نظير و عديل مشتمل بر چهل 

چشمۀ چون ǯوثر و سلسبيل، و مابين هر دو چشمه در 

جوف ستوćاي عريض، خانۀ مربع مشبک احداث يافته، 

ت آب در تموز، معاشران ساير با سايران 
ّ
ǯه به هنگام قل

لطافت مآب  منازلِ  بدان  آفتاب  حرارت  تاب  از  معاشر 

انتفاع  مي وزد  آب  سطح  از  ǯه  نسيمي  از  گرفته،  مǰان 

مي يابند.

و در امتداد خيابان، اćار و جداول جريان يافته 

طوبى ǯردار  چنار  و  صنوبر  اشجار  اćار  آن  اطراف  بر 

با سپهر برين دم ساز و هم آواز بوَد. و بر خيابان طرف 

درب دولت بر هر بابِ چهارباغ، حوضي چون ǯوثر اتمام 

مي خواره  معاشران  جهت  قهوه خانه ها  و  ميخانه ها  يافته 

جهت  و  بوَد.  مهيا  خيابان  آن  در  بى سرمايه  افيونيان  و 

زاويه ها  و  لنگرها  بى پروا،  قلندران  و  بى سروپا  مردمان 

ترتيب يافته. به دولت پادشاه جهان، عالميان را در بلدۀ 

اصفهان Ąشت نقد موجود است. و الحال ǯه حالت تحرير 

 وعشرين والف {(١٠٢٦ق/ 
ّ
اين نسخه بوَد، در شهور ست

١٦١٧م)}، آن عمارات عاليه از چهارباغات و خيابان و 

قنطره اتمام يافته اصفهانيان را در آن عمارات و باغات، 

ات تجري 
ّ
مان و مضمون "جن

ْ
ملاقات Ąشت و حور و غِل

من تحتها الاćار خالدين فيها"33 حاصل بوَد.

و در اصل بلده، امراي عظام و اعيان حضرت و ارǯان 

 منازل مرغوبه و 
ْ
دولت و متصديان ǯارخانجات و بيوتات

بساتين متنوهه احداث نموده دǯاǯين و ǯاروان سراي بسيار 

معمول و معمور گردانيده؛ چنان ǯه الحال، اصفهان سابق 

را ǯه شهر ǯهنه مي نامند، و اين مواضع و منازل را شهر نو 

و دارالسلطنۀ اصفهان به يمن دولت پادشاه، از حيثيت اين 

ابنيۀ مرفوعه از امّهات بلاد ربع مسǰون است و در رتبت 

و عظمت در اقاليم سبعه نظير و عديلش عديم. و  هرساله 

مبلغي خطير از حاصل اين مستغلات و باغات و دǯاǯين 

و ǯاروان سراها و گرمابه ها داخل خزانۀ عامره مي گردد. 

رجاء واثق ǯه ساحت اقليم [(اقاليم)] سبعه از يمن تربيت 

اين پادشاه سليمان جاه چون دارالسلطنۀ اصفهان به رتبۀ 

ه و جودِه.
َّ
ن
َ
تربيت و زينت معمور و آبادان گردد، بم

 و عمارات عاليه، از تبريزآباد و جلفا 
ّ
ال

َ
بيان ديگر مح

و شمس آباد و غيره، هر يک به وقت احداث تحرير خواهد 

يافت، ان شاء االله وحده العزيز.» (ص ٣١٤ر-٣١٥پ)

شرح منابع

ميدان شاه (ميدان نقش جهان،۴۳ يا ميدان نو) (ت ۲)

قاوة الآثار، ص ۳۷۶، ۵۷۷؛ تاريخ 
ُ
از ǯتاĄاي يادشده (ن

عباسي،  عالم آراي  تاريخ  ۱۹۰ر-پ؛  ب ۹۵ر،  عباسي، 
ب ۳۱۴ر-پ)،  الصفويه،  روضة  ص ۱۱۱۰-۱۱۱۱؛ 

پيداست ǯه ميدان شاه، ǯه در ǯنار آن بازارهايى است، 

بخش اصلي برنامه هاي شاه عباس براي توسعۀ اصفهان 
ǯرد.۳۵  اهتمام  بدان  او  ǯه  بود  مهمي  طرح  نخستين  و 

زيرا  است،  دست  در  بسياري  اطلاعات  ميدان  دربارۀ 

هفدهم،  يازدهم/  قرون  طي  در  بيگانه  سياح  چندين 

وصف  را  آن  نوزدهم  سيزدهم/  و  هجدهم،  دوازدهم/ 

 در همين 
ً
ǯرده اند. با اين حال، ǯيفيت احداث ميدان صرفا

اواخر رو به آشǰار شدن گذاشته، و در اين امر چهار متى 

يادشده ارزشي ويژه دارد.

شواهد  مبناي  بر  گالدييري(٧)  ائوجنيو   
ً
اخيرا

دو  در  ميدان  ǯه  رسيده  نتيجه  اين  به  باستان شناختر 

ت ۲. احداث ميدان 
شاه، ۹۹۹-۱۰۱۱ق/ 

۱۶۰۳-۱۵۹۰
۱) ميدان شاه
۲) قيصريه

۳) محوطۀ ǯاخها 
[(دولت خانه)]
۴) مسجد شاه

۵) قبّه مسجد [(مسجد 
شيخ لطف االله)]

(7) Eugenio 
Galdieri

راهنما
----   محدودۀ ميدان در 

مرحلۀ نخست
___     محدودۀ ميدان در 

مرحلۀ دوم
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در مرحلۀ نخست،  است.63  شده  ساخته  جداگانه  مرحلۀ 

ديوار پيرامون ميدان را به بلندي يک آشǰوب برافراشتند. 

در پس اين ديوار، حجره هايى بود متصل به نماي بيرونى 

 در 
ً
و رو به بازار پشت ميدان. درون ديوار خالى بود. بعدا

مرحلۀ دوم احداث، حجره هاي روبه ميدان را در درون 

ديوار افزودند. شاردن(٨) از دويست حجرۀ اين چنين سخن 

ديوار  افزودند،  را  حجره ها  ǯه  زمان  همان  در  مي گويد. 

به  بالاخانه هايى  و  ǯردند،  بلندتر  آشǰوب  دو  تا  نيز  را 

بالاي حجره هاي جديد افزودند (ت ۳). گالدييري تاريخ 

احداث بخش اصلي ميدان را در حدود ۱۰۰۸-۱۰۱۳ق/ 

آمدن  از  پيش  را  دوم  مرحلۀ  تاريخ  و  ۱۶۰۰-۱۶۰۵م 

واله(٩) به اصفهان در ۱۰۲۶-۱۰۲۸ق/ ۱۶۱۷-۱۶۱۹م 
ّ
دلا

تخمين زده است.73 

شواهد  آشǰارا  يادشده  منبع  چهار  نويسندگان 

ǯه  مي دهند  نشان  و  مي ǯنند  تأييد  را  باستان شناختر 

احداث ميدان در دورۀ حǰومت شاه عباس به راستر دو 

مرحله داشته است. به علاوه، با مقايسۀ شواهدي ǯه در 

و  ǯرد،  معلوم  دقيق تري  تاريخ  مي توان  است  متون  اين 

علل دومرحله اي بودن احداث ميدان هم روشن مي شود. 

نطتني، ǯه ǯتابش را پيش از آغاز مرحلۀ دوم تمام ǯرد، 

در  ćفته  علل  و  نخست  طرح  از  را  تصوير  روشن ترين 

پس آن به دست مي دهد. بنا بر وصف نظتني از ميدان، 

از  او  نمي ǯردند.  تلقي  تجاري  مرǯزي  را  آنجا  آغاز  در 

سخن  عباس  شاه  سرمايه گذاريهاي  و  تجاري  تمايلات 

مي گويد، اما آćا را به احداث ميدان ربط نمي دهد. بلǰه 

ميدان را طرّاحي ǯرده بودند تا مǰان ورزشها و تفريحات 

سلطانى (به ويژه چوگان بازي و اسب تازي و عرض لشǰر 

و آتش بازي) باشد، و متناسب با همين هم آن را ساخته 

عباس  شاه  مرگ  از  بعد  سالها  ǯه  (تاورنيه،(١٠)  بودند. 

از  بعضي  ǯرد،  ديدن  اصفهان  از  ١٦٢٩م  ١٠٣٨ق/  در 

ورزشهايى را ǯه در ميدان صورت مي گرفت وصف ǯرده 

است.)38 بنابر قول نطتني، در ٩٩٩ق/ ١٥٩٠-١٥٩١م 

ح ساختند و با ريگ رودخانه فرش ǯردند.
ّ
ميدان را مسط

نطتني سپس ǯار در ميدان را بعد از رسيدن شاه 

عباس از قزوين به اصفهان در ٧ ربيع الاول ١٠٠٤ق/ 

١٠ نوامبر ١٥٩٥م وصف مي ǯند. در اين وقت باغهايى 

در چهار گوشه ميدان طرح ǯرده بودند. روشن است ǯه 

در آن زمان ميدان دست ǯم تا حدودي محصور شده بوده، 

زيرا وي از اندودن و سفيدǯاري و تزيين ديوارهاي آن 

قاوة 
ُ
با نقش مجلسها و صورĆا سخن مي گويد. براساس ن

الآثار، شواهد ǯافى در دست است ǯه بايد تاريخ اختتام 
-١٦٠٠ ١٠٠٨-١٠١٣ق/  از  را  گالدييري  موردنظر 

١٦٠٥م به ٩٩٩-١٠٠٤ق/ ١٥٩٠-١٥٩٥م جلو ببريم. 

اطلاعات  بر  عباسي  تاريخ  در  منجم  جلال 

ميدان  در  عباس  شاه  ǯار  نخستين  دربارۀ  نطتني 

سال  يک  را  ǯار  اين  تاريخ  اما  مي گذارد؛  صحه 

مي داند.  ١٥٩١م  نوامبر  ١٠٠٠ق/  صفر  يعنى  ديرتر، 

بن  بيگ  ميرزا  و  ترǯمان  اسǰندربيگ  ǯه  زمانى  در 

را  ميدان  احداث  اول  مرحلۀ  اين  نوشته اند،  جنابادي 

هيچ ǯدام  و  بود؛  داده  قرار  شعاع  تحت  آن  دوم  مرحلۀ 

ت ۳. ميدان شاه، منظر 
به سمت شمال و شمال 
غربى، مأخذ تصوير: 
شǰوه ايران، ج ۲، 
ص۱۵۰

(8) Jean Chardin

(9) Pietro della 
Valle

(10) Tavernier
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به  مشخصي  اشارۀ  را  آن  بتوان  ǯه  نمي گويند  چيزي 

مرحلۀ پيش دانست.

١٦٠٠م،  ١٠٠٩ق/  در  دست ǯم  مي رسد  نظر  به 

است.  بوده  شده  وارد  بعدي  مرحلۀ  به  ميدان  ساختى 

با  و  ǯرده  محصور  را  دولت خانه  مدخل  جلو  محدودۀ 

در  ǯه  ǯرده  ǯشف  گالدييري  بودند.  پوشانده  ريگ 

مرحلۀ نخست، ابعاد ميدان شش متر درازتر و چهار متر 

پهن تر بوده است (ابعاد ميدان در مرحلۀ نخست در حدود 

١٦٣ متر پهنا در ٥٣٠ متر درازا؛ و در مرحلۀ دوم ١٥٩ 

متر در ٥٢٤ متر بوده است). مقصود از ميدان در مرحلۀ 

اول، از فضاي فراخ و سطح آن معلوم است؛ و همچنان ǯه 

قاوة الآثار مي گويد، سان لشǰر و آتش بازي و 
ُ
صاحب ن

ديگر تفريحهاي شاهانه در آنجا صورت مي گرفته است.

١٦٠٢م  ١٠١١ق/  احداث  دوم  مرحلۀ  تاريخ 

(تاريخ عباسي، ب ١٩٠ر) يا ١٠١٢ق/ ١٦٠٣-١٦٠٤م 
جديد  مرحلۀ  است.39  بوده  ب ٣١٤ر)  الصفويه،  (روضة 
ميدان، با آنǰه امǰانات رفاهي عمومي (جوي و باغچه 

پيشين  مرحلۀ  برخلاف  بوده،  مهم  آن  در  نيز  معبر)  و 

 تجاري داشته است. تصميم به تبديل اصفهان 
ً
ماهيتر قويا

پايان  از  پس  (مقر)  پايتخت  يا  شاه  اصلي  اقامتگاه  به 

مرحلۀ نخست احداث و پيش از آغاز مرحلۀ دوم گرفته شد. 

اينǰه اين تصميم بر مرحلۀ دوم احداث چه تأثير احتمالى 

گذاشت چندان آشǰار نيست. اما پيداست ǯه شاه عباس، 

شايد به دنبال تصميم به تبديل اصفهان به مرǯز سلطنت، 

علاقۀ فعالانه تري به وضع بازارهاي اصفهان و سامان دهي 

صاحب  ǯه  جالبى  اشارۀ  است.  مي داده  نشان  آćا  ǯار 

روضةالصفويه به مخالفتهاي محلي با سياست توسعۀ تجاري 
شاه عباس مي ǯند حاǯي از سياست اقتصادي عمل گرايى 

است ǯه در دربار ريشه داشته است.

ميدان  مجدد  طرّاحي  عباسي  تاريخ  صاحب 

از  بعضي  ǯه  داده  نسبت  نامعلوم  مهندسي  به  را 

ساخته هاي درون دولت خانه را نيز، از جمله «بالاخانه هاي 

(ب ٣٢٩ر)،  ǯرده  ياد  منجم  جلال  ǯه  را  زرنگار» 

روي  بر  دوم  آشǰوب  ساختى  شايد  بود.  ǯرده  طرّاحي 

ساخته  ميدان  ديوار  درون  ǯه  را  داخلي  حجره هاي 

«بر  مي گويد  جنابادي  ǯه  هم  را  منازلى  و  بودند، 

حجره هاي  روي  بر  و  ميدان  به  رو  حجره هاي  سطوح» 

چهاربازار ساخته بودند (يعنى حجره هاي بيرون از ديوار 

همو  به  بايد  دارد)  پيرامونى  خياباćاي  به  رو  ǯه  ميدان 

نسبت داد.

ازخان
ّ
قيصريه/ بز

احداث قيصريه يا بزازخان با توسعۀ تجاري ميدان پيوندي 

اويگن  و  گاوبه(۱۱)  هاينتس   
ً
اخيرا است.  داشته  نزديک 

ويرت(۱۲) نقشۀ ǯامل تحول تاريخي منطقۀ بازار اصفهان 

را ǯشيده و تشريح ǯرده اند ــ به ويژه راسته بازاري ǯه در 

 ـجنوب غربى ǯشيده و ميدان  راستاي تقريبى شمال شرقي 
شاه را به ميدان ǯهنه (ميدان هارون ولايت) مي پيوندد.۴۰ 

ذǯر خلاصۀ آن يافته ها از حوزۀ مطالعات حاضر بيرون 

است؛ ليǰن چون محتمل است نويسندگان يادشده از مطالبى 

قاوة 
ُ
ǯه در سه متى از چهار متى مذǯور در اينجا (يعنى ن

الآثار، تاريخ عباسي، روضة الصفويه) آمده بى خبر بوده 
باشند، خوب است مطالبى از اين متون ǯه نتيجه گيريهاي 

ايشان را تǰميل يا اصلاح مي ǯند تفسير شود.

گاوبه و ويرت قيصريه را «بى چون وچرا پرشǰوه ترين 

بخش بازار اصفهان» خوانده اند.41 مدخل جنوبى قيصريه به 

ميدان نقش جهان باز مي شود. به غرب آن ǯاروان سرايى 

يا  ǯوچک  ǯاروان سرايى  شرقش  به  و  چسبيده،  بزرگ 

تيمچه اي. به سبب همين موقع ممتاز قيصريه، مسير اصلي 
تردد تجاري به ميدان شاه از آنجا بوده است.42 

منبعي  از  ǯه  شواهدي  براساس  ويرت  و  گاوبه 

قصص  نام  به  هفدهم،  يازدهم/  سدۀ  اواخر  به  متعلق 

دست  به  وقفنامه اي  از  نيز  و  شاملو،  ولى قلي  الخاقانى 
١٠١٥ق/  از  پيش  را  قيصريه  احداث  تاريخ  آورده اند، 

قاوة الآثار و تاريخ عباسي 
ُ
١٦٠٦م مي دانند.43 صاحبان ن

اين تاريخ را پانزده سال جلوتر مي دانند، يعنى ٩٩٩ق/ 

قاوة الآثار) يا ١٠٠٠ق/ ١٥٩١-
ُ
١٥٩٠-١٥٩١م (بنابر ن

١٥٩٢م (بنابر تاريخ عباسي). صاحبان اين هر دو متى 
ساخت وساز  بزرگ  طرحهاي  اولين  از  يǰي  را  قيصريه 

ǯار  و  درآمد  اجرا  به  عباس  شاه  امر  به  ǯه  خوانده اند 

آن هم زمان با ǯار احداث ميدان، در حدود چهار سال 

پس از جلوس شاه در قزوين (٩٩٦ق/ اواخر ١٥٨٧م) 

آغازشد.

ميان  از  ǯس  تنها  الصفويه،  روضة  در  جنابادي، 

«بزّازخان»،  را  بنا  اين  ǯه  است  متى  چهار  اين  صاحبان 

از  جا  هيچ  در  و  خوانده؛  پارچه فروشان44  سراي  يعنى 

(11) Heinz 
Gaube

(12) Eugen Wirth
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بنا  اين  از  او  وصف  است.  نǰرده  استفاده  قيصريه  واژۀ 

چنان است ǯه گويى احداث آن را پس از مسجد جامع نو 

مي داند. ممǰن است ǯار سردر قيصريه در ميدان پس از 

اتمام مسجد شاه صورت گرفته باشد تا نماي دو بنايى ǯه 

دو سرِ شمالى و جنوبى ميدان را استوار مي سازد هماهنگ 

شود. اما شواهد متون نشان مي دهد ǯه قيصريه در حدود 

بيست سال پيش از مسجد شاه احداث شد.

قاوة الآثار و تاريخ عباسي و روضة 
ُ
گزارشهاي ن

دربارۀ  بسياري  نǰات  حاوي  قيصريه  دربارۀ  الصفويه 
پيامدهاي اجتماعي و سياسي اهتمام شاه به سرمايه گذاري 

داشته  قصد  اصل  در  عباس  شاه  گويى  است.  تجاري 

بازارهاي واقع در ميدان ǯهنه (ميدان هارون ولايت) را ǯه 

در جوار مسجد جمعۀ سلجوقي بود نوسازي ǯند. نطتني 

مي گويد در حين احداث قيصريه و تسطيح ميدان، شاه 

در صدد تعمير بازارهاي ǯهنه بود. او مي افزايد ǯه اين 

ǯار «در اندک زمانى تمام شد». از گزارش جنابادي معلوم 

مي شود ǯه اين سخن بيشتر لفاظي و مبالغه گويى نطتني 

بوده تا ذǯر دقيق رويدادها. نوسازي بازارهاي ǯهنه در 

ǯار نبود، بلǰه شاه با مخالفت مالǰان قدرتمند مستغلات 

بازار ǯهنه مواجه شد. بنابر قول جنابادي، همين مخالفت 

نقش  ميدان  ǯلان  تجاري  توسعۀ  عزم  به  را  شاه  ǯه  بود 

جهان، به متنلۀ رقيب و جانشين بالقوۀ منطقۀ بازار ǯهنه، 

واداشت. 

مخالفت از ميان شخصيتهاي بسيار قدرتمند اصفهان 

برخاسته بود، يا دست ǯم جنابادي چنين مي گويد و نام 

براي  را  عباس  شاه  طرحهاي  ǯه  را  ǯسانى  از  نفر  دو 

نوسازي منطقۀ بازار ǯهنه را رد ǯرده بودند ياد مي ǯند. 

يǰي از آćا ميرزا محمد امين، نقيب اصفهان، بود. پدرش 

ميرغياث الدين محمد ميرميران «مالک اراضي و مستغلات 

در اصفهان» بود.

منصب  طهماسب  شاه  زمان  در  محمد  غياث الدين 

از  ǯه  نطتني،  داشت.45  «صدر»  سپس  و  النقباء»  «نقيب 

مواجهۀ شاه عباس و قدرت مداران اصفهان هيچ ذǯري 

 ǯتابش را پيش از اينها به پايان 
ً
به ميان نياورده و ظاهرا

رسانده، از حرمت بسياري ياد ǯرده ǯه شاه براي ميرزا 

محمد امين قائل بوده است. 

و  عظام  نقباي  و  سادات  اجلۀ  از  ǯه  امين  محمد  ميرزا 

وجوه  به  اصفهان  دارالسلطنۀ  لازم الاحترام  نجباي  ǯرم 

مستحسنه ممتاز و مستثناست، تا به غايتر مبالغه فرمود 

ǯه در مجلس به Ąشت آيين بر جميع سادات اǯابر و اǯابر 

محمد  غياث الدين  امير  ولد  خليل االله  شاه  حتر  سادات، 

ميرميران يزديǯ ۴۶ه سلسلۀ شريفۀ اسلاف ولايت اتصاف 

ايشان بر اǯابر و اعالى اقاليم سبعه رتبۀ تقدم و تحǰم 

قرون  در  قاعده  اين  ظاهر  و  فرمود.  تقديم  داشته اند، 

ماضيه معهود نبود. بنا بر اين، شاه خليل االله در هم شده 

داده  تسلي  را  او  معقوله  وجوه  به  عرش جناب  نوّاب 

از آن ǯوفت بيرون آورد و ميرزا محمد امين را منظور 

نظر الطاف گردانيده آن حضرت را مǰرر به لفظ ميرزا 

خطاب فرمود.۴۷ 

ارتباط ميان منصب نقيب و تجارت در اصفهان از 

دو دستک ديوانى صفوي متعلق به اوايل سدۀ دوازدهم/ 

معلوم  الملوک48  تذǯرة  و  الملوک  دستور  نام  به  هجدهم، 

 
ً
دقيقا زمان  آن  در  منصب  اين  اينǰه  چند  هر  مي شود؛ 

داشته  را  هفدهم  يازدهم/  سدۀ  اوايل  مسئوليتهاي  همان 

خود  شرح  در  مينورسǰي(١٣)  گردد.  اثبات  بايد  نه  يا 
مي خواند.49  «ǯلانتر»  معاون  را  نقيب  الملوک،  تذǯرة  بر 
پدرش  با  امين  محمد  ميرزا  ǯه  بپذيريم  است  دشوار  اما 

است،  شده  آنان  از  ǯه  وصفي  با  محمد،  الدين  ميرغياث 

از  برخي  شايد  حال،  اين  با  باشند.  بوده  ǯسي  معاون 

وظايفي ǯه در اين دستورنامه هاي ديوانى به نقيب نسبت 

يازدهم/  سدۀ  اوايل  و  شانزدهم  دهم/  سدۀ  در  داده اند، 

بر  بوده  مشتمل  وظايف  اين  باشد.  بوده  معمول  هفدهم 

براي  جواز  صدور  و  محترفه»  «اصناف  دادن  نظام 

سدۀ  دستورنامه هاي  در  دوره گرد.  مطربان  و  پيله وران 

دوازدهم/ هجدهمي، علاوه بر تعيين و گردآوري ماليات، 

«ǯدخدايان  «استادان»،  سمت  تأييد  صلاحيت 

مطربان  درويشان،  حلقه هاي  «ريش سفيدانِ»  محلات»، 

داده اند.  نسبت  نقيب  به  نيز  را  ايشان  مانند  و  دوره گرد، 

و  محلات  ǯدخدايان  را  نقيب  دستورنامه ها،  اين  برطبق 

برمي گزيدند.50  جامعه  رجال  ميان  از  اصناف  رؤساي 

پدرش  از  پس  امين  محمد  ميرزا  مي دانيم  ǯه  آنجا  از  اما 

سَب 
َ
 بعضي پيش گزينشها هم براساس ن

ً
نقيب شد، مسلما

ǯه  چند  هر  است.  بوده  ǯار  در  عام  مقبوليت  شغل و  و 

ميرزا  واقعي  قدرت  ميزان  زدن  تخمين  براي  راهي 

نداريم،  ١٦٠٢م  ١٠١١ق/  در  اصفهان  در  امين  محمد 

اقتدار  اين  عناصر  و  عوامل  دربارۀ  تصورهايى  دست ǯم 

تسلط  اجتماعي،  شهرت  پرنفوذ،  خاندانى  داشتى  داريم: 

(13) Minorsky
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رسمي بر جنبه هايى از امور تجاري و صنعتر. چيزي ǯه 

در  را  او  جنابادي  ǯه  است  اين  است  گوياتر  جهتر  از 

زمرۀ ǯسانى نام مي برد ǯه با طرحهاي شاه مخالف بودند؛ 

و بدين وسيله به خوانندگانش مي فهماند ǯه مخالفان چه 

مقام بالايى داشته اند.

شخصيت دوم، به نام ميرقطب الدين محمود، نيز به 

همين ميزان با موضوع مرتبط است؛ هر چند ǯه شهرت 

در  وي  از  مستقيمي  ذǯر  هيچ  من  است.  داشته  ǯمتري 

 مي دانسته 
ً
منابع ديگر نيافته ام، و حتر جنابادي نيز قاعدتا

ǯه خوانندگانش شايد اين نام را بلافاصله نشناسند؛ زيرا 

معرفى  محمود  شجاع الدين  نوادۀ  را  محمود  ميرقطب الدين 

اين  اسǰندربيگ  است.  بوده  معروف  بسيار  ǯه  مي ǯند 

شجاع الدين محمود را اعظم علماي اوايل سدۀ يازدهم/ 
اواخر سدۀ شانزدهم و اوايل سدۀ هفدهم خوانده است.51 

ǯه  داشت  تعلق  سرشناسي  مازندرانى  خاندان  به  وي 

گزيده  اقامت  اصفهان  در  اعضايش  از  يǰي  قبل  مدĆا 

بود. در اصفهان اين خاندان را به «طايفۀ سادات خلفا» 

مي شناخته اند. ميرزا رفيع الدين، پسر ميرزا شجاع الدين، 

از  يǰي  و  ǯرد  منصوب  صدر  سمت  به  عباس  شاه  را 

منسوبان خود را به نǰاحش درآورد. يǰي از پسرانش 

به نام خليفه سلطان در١٠٣٣ق/ ١٦٢٣-١٦٢٤م «وزير 

ديوان اعلا» شد. اين خاندان با سرمايه گذاريهاي ǯلان، 

شده  ثروتمند  بسيار  مستغلات،  در  هم  و  اراضي  در  هم 

بود. با توجه به فقدان شواهد مغاير، مي توان فرض ǯرد 

ǯه وقتر ميرقطب الدين با برنامه هاي شاه براي نوسازي 

تجاري  منافع  موضع  از  مي ǯرده،  مخالفت  بازار  منطقۀ 

خانواده اش سخن مي گفته است.

قدرت مخالفتر ǯه اين دو مرد مظهرش بودند از آنجا 

معلوم مي شود ǯه شاه عباس با يک بار مخالفت، بلافاصله 

موجود  اطلاعات  ǯشيد. از  داشت دست  نقشه اي ǯه  از 

ه 
ّ
پيداست ǯه اين دو نفر مظهر منافع مشترک طبقات مرف

 ـدينى و طبقات تجاري بوده اند. حتر دقيق تر از اين،  علمي 

دينى  رجال  با  ǯه  بودند  شهري  گروه  يک  مظهر  ايشان 

ارتباط نزديک، و در تجارت و مستغلات ريشه هايى عميق 

نقيب  ǯه  جهت  آن  از  امين  محمد  ميرزا  همچنين  داشت. 

بوده، شايد تا حدودي بيان ǯنندۀ نگرانيهاي صنعتگران و 

تاجران خرده پا از برنامه هاي توسعۀ شاه عباس نيز بوده 

باشد.

از گزارش جنابادي و قراينى در اشارات محتاطانۀ 

صاحب تاريخ عباسي به درگيري شاه عباس، پيداست ǯه 

وي به رغم اين مخالفت، از عملي ǯردن برنامه هايش براي 

جنابادي  نشد.  نوميد  يǰسره  اصفهان  در  تجاري  توسعۀ 

تصميم شاه براي دگرگون ǯردن ميدان نو براي مقاصد 

او  برنامه هاي  برابر  در  مقاومت  به   
ً
مستقيما را  تجاري 

 
ً
براي نوسازي بازار هارون ولايت پيوند مي دهد. احتمالا

ساختى حجره ها و تسهيلات ذيربط در ١٠١٠ق/ ١٦٠١م 

شروع شد و در طول سال ١٠١١ق/ ١٦٠٢م ادامه يافته 

بود. جلال منجم ٢٧ جمادي الآخر ١٠١١ق/١٢ دسامبر 

ديگر  و  ǯسبه  آن،  در  ǯه  مي ǯند  قيد  زمانى  را  ١٦٠٢م 

بازاريان از بازار ǯهنه به بازار نو نقل مǰان ǯردند. شايد 

 هنگام افتتاح رسمي ميدان شاه به متنلۀ مرǯز 
ْ
اين تاريخ

تجاري بوده باشد، ǯه اين بار رقيب بازار هارون ولايت 

بود.

ميان خط مشي تجاري شاه عباس در اصفهان و 

خاص  شباهتهايى  وي  سياسي  و  ديوانى  مشي  خطوط 

مي توان يافت. تلاشهاي معروف او براي ǯاهش استقلال 

 
ً
صاحب منصبان ديوانى ايران با نشاندن حاميان احتمالا

وفادارتري از ميان مقامات «قوللر» بر جاي امراي قزلباش 

 
ً
تا اندازه اي به طرز برخوردش با تاجران و محترفانِ ǯاملا

مستقل اصفهان شباهت دارد. گويى شاه عباس ناگزير بود 

با ساختى بازاري رقيب و حمايت از يک گروه بازاريان 

رقيب (ارامنه [در برابر بازاريان بازار ǯهنه]، همچون قوللر 

شاه  براي  ǯردنشان  مهار  شايد  ǯه  قزلباش]،  برابر  [در 

آسان تر بوده) بر بازار سلطه يابد.

شاه عباس براي رسيدن به هدفهايش چند سلاح 

قوي داشت و آćا را به ǯار برد. يǰي از آćا دسترس 

به سرمايه براي خريد مِلک و ساختى بنا و براي دادن 

توجه  با  بود.  ساخته شده  مراǯز  به  درازمدت  يارانه هاي 

چنين  مي توان  مورد،  اين  در  خاص  اطلاعات  نبودِ  به 

انگاشت ǯه نيازهاي مالى را از ثروت شخصي خود و 

موقوفات  طريق  از  حǰومت  به  درآمد  تخصيص  نوعي 

تأمين مي ǯرد. بى گمان در برنامه هاي اقتصادي شاه و در 

تأمين سرمايه براي اجراي آن برنامه ها، ćاد وقف نقشي 

مهم بازي ǯرده است.

برآوردن  براي  اوقاف  از  عباس  شاه  Ąره گيري 

با  ديگر  جايى  در  را  عمومي  سياستِ  خاصِ  اهداف 
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مناسبت  اينجا  در  آنچه  داده ام.52  توضيح  تفصيل  قدري 

 با توسعۀ تجاري 
ً
خاص دارد وقفهايى است ǯه مستقيما

ǯه  مي گويد  عباسي  تاريخ  صاحب  است.  مرتبط  ميدان 

را  آن  همۀ  شاه  شد،  ساخته  ميدان  بازار  مجموعۀ  وقتر 

«وقف حضرات ايمۀ معصومين» [(ع)] ǯرد. همين نويسنده 

در جايى ديگر (ب ٢٦٧پ-٢٦٩پ) فهرستر مفصّل از 

موقوفات شاه عباس براي چهارده معصوم (دوازده امام 

به علاوۀ پيامبر [حضرت] محمد و دخترش فاطمه [(ع)]) 

چندين  تجاري،  املاک  بر  افزون  ǯه  مي دهد  به دست 

موقوفۀ زراعي به علاوۀ عوايد حǰومتر از زمينهاي زراعي 

هم دارد.53 اسǰندربيگ نيز اشاراتي به وقف مجموعۀ بازار 

ميدان مي ǯند.54 از گزارشي ǯه ولى قلي خان شاملو، مؤلف 

ـ و تنها  اوايل سدۀ دوازدهم/ هفدهم، از اين اوقاف ǯرده ـ

منبعي است ǯه آشǰارا بر مدارک مستند متǰي است ــ 

معلوم مي شود ǯه عوايد همۀ اين منابع وقفي، چه تجاري 

و چه زراعي، چه از اموال خصوصي شاه و چه اموال 

 له 
ٌ
موقوف صرف  آنǰه  از  پيش  و  اول  وهلۀ  در  دولتر، 

گردد، در نگهداري و تجديد سرمايۀ ساخته هاي تجاري 
هزينه مي شده است.55 

عمدۀ  پشتيبان  چون  وقف  از  Ąره گيري  اين 

مالى براي توسعۀ تجاري مجموعۀ ميدان، ابزاري اقتصادي 

اب ǯردن منطقۀ تجاري جديد براي 
ّ
بود ǯه شاه براي جذ

ǯسانى ǯه جايى در آن اجاره مي ǯردند، و از آن مهم تر، 

برتري  هارون ولايت  بازار  بر  را  منطقه  اين  اينǰه  براي 

اقتصادي بخشد اعمال مي ǯرد. مديريتِ وقفِ بازارِ ميدان 

داشت.  خصوصي  تجاري  مايملک  بر  هم  بالقوه  مزيتر 

بناهاي بازار ميدان ــ حجره ها و تيمها و ǯاروان سراها 

ǯه  نمي شد  ارث  قانون  مشمول  بود،  وقف  چون  ــ  و... 

تقسيم و  مالک  وفات  با  خصوصي  املاک  گردد.  تجزيه 

ميان وارثان پخش مي شد؛ اما املاک موقوفه چنين نبود. 

ثبات نسبى موقوفه، به لحاظ مديريتش، شايد در جذب 

مورد  اين  در   ،
ً
مضافا باشد.  بوده  مؤثر  تجاري  مستأجر 

خاص، شاه عباس در وقفنامه اش قيد ǯرده بود ǯه شاهان 

 وقف خواهند بود. ايجاد چنين 
ّ
بعدي عهده دار سمت متولى

بازارِ  ǯارآمد  فعاليت  و  زمان  شاه  ميان  مستقيمي  پيوند 

ميدان نيز شايد خود تضمينى ديگر براي مستأجران بوده 

منافع  حافظ  حǰومت  مقام  بالاترين  همواره  ǯه  باشد، 

ايشان خواهد بود.

برنامه و عمل شاه عباس در توسعۀ تجاري ميدان 

شاه در زمرۀ جالب ترين و بلǰه مؤثرترين تلاشهاي او 

در هدايت امور اقتصادي اصفهان قرار مي گيرد. نخستين 

ǯوشش او براي مداخله در بازار شهر ــ برنامۀ نوسازي 

ـ گويى بر اثر همان انگيزه اي بود ǯه به احداث  بازار ǯهنه ـ

مرحلۀ اول ميدان شاه و ساختى ǯاخ و چهار باغ منجر 

شد. همۀ منابع نوشته اند ǯه مقصود اين بود ǯه اصفهان 

پايتختر واقعي و مǰانى سزاوار تخت شاهي گردد. البته 

مخالفت سرسختانه با برنامۀ اعلام شده اش او را واداشت 

جاي  به  گرفت  تصميم  گيرد.  پيش  در  ديگر  راهي  ǯه 

ǯه  ǯند  ايجاد  ديگر  بازاري  مبارزه،  اين  در  ǯامل  تسليم 

اميد داشت با بازار ǯهنه رقابت ǯند و سرانجام آن را از 

رونق بيندازد. براي اين ǯار، نه تنها بايست برنامه هايش 

براي زيباسازي اصفهان را محقق مي ساخت، بلǰه بايست 

قدرت اقتصادي و سياسي تاجران قدرتمند اصفهان را با 

ǯاستى از ارزش پشتوانه هاي تجاري شان و در همان حال، 

افزودن قدرت اقتصادي خود تضعيف مي ǯرد. البته امروزه 

 چنين مي پندارند ǯه او در تبديل ميدان شاه به مرǯز 
ً
عموما

اصلي تجاري شهر، آن چنان ǯه قصد داشت، ناǯام ماند و 

نيز در قطع علايق تجاري از ميدان ǯهنه شǰست خورد. 

الگوهاي  تغيير  در  او  ناتوانى  ناǯامي  اين  علت  نخستين 

تردّد شهر و در نتيجه ǯشاندن مشتريان لازم به بازار نو 

بود.56 از سوي ديگر، اگرچه اين برنامه به اهداف مورد نظر 

شاه عباس نرسيد، باري همچنان نمونه اي شايان توجه از 

توسعۀ شهري در ايران صفوي است و برخي از پيامدهاي 

ǯه  مي دهد  نشان  را  اقتصادي اي  و  اجتماعي  و  سياسي 

لازمۀ اجتناب ناپذير چنين توسعه هايى است.

مجموعǯ ᤕاخ (دولت خانه، باغ نقش جهان) 

منابع يادشده از سه بناي اصلي ǯه شاه عباس در ميدان 

شاه ساخت ــ يعنى خود ميدان و امǰانات تجاري اش، 

ǯمترين  ــ  [(دولت خانه)]  ǯاخ  مجموعۀ  شاه،  مسجد 

روضة  مي دهند.  به دست  آخري  اين  از  را  اطلاعات 

به ǯلي  ǯاخها  محدودۀ  در  ساخت وساز  دربارۀ  الصفويه 
تاريخ  الآثار و  قاوة 

ُ
ن در  ǯه  هم  اطلاعاتي  است؛  ساǯت 

عباسي و تاريخ عالم آراي عباسي يافت مي شود يǰسره 
 شناسايى و مطابقۀ آćا با بناهايى ǯه شاردن 

ً
مبهم، و مثلا

وصف ǯرده دشوار است.
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زمان  در  ǯاخها  محدودۀ  در  بنايى  از  ذǯر  نخستين 

مورخ  و  مي شود  يافت  الآثار  قاوة 
ُ
ن در  عباس  شاه 

موقت  اقامت  براي  را  بنا  آن  است.  ١٥٩٣م  ١٠٠٢ق/ 

 تبعيد 
ً
حاجي محمدخان (حاجم خان)، حاǯم خيوه ǯه بعدا

گرديد، منظور ǯرده بودند. دو دهه بعد، اسǰندربيگ از دو 

 جدا سخن مي گويد: يک «درگاه پنج طبقه» ǯه 
ً
بناي ǯاملا

 همان عالى قاپوست، و يک «عمارت پنج طبقه».57 
ً
احتمالا

آيا مي توان بناي پنج طبقۀ دوم را همان اقامتگاهي دانست 

ǯه براي حاجم خان ساخته بودند؟ و آيا اين خود همان 

بناي پنج طبقه اي است ǯه شاردن مي گويد در محل زمين 
ǯاخ چهل ستون قرار داشته است؟58 

ǯه  است  ه» اي 
ّ
«چهارصف ديگر  پرسش انگيز  بناي 

بنا  اين  از  خود  وصف  او  مي ǯند.  وصف  منجم  جلال 

اما  آورده؛  ١٦٠٢م  ١٠١١ق/  سال  وقايع  ذيل  در  را 

نسبت  زمان  همان  به  را  بنا  تاريخ  باشد  خواسته  اينǰه 

ه اي در جنب حرم 
ّ
م نيست. مي گويد چهارصف

ّ
دهد مسل

امور  براي  را  آن  ǯه  مي ǯند  تأǯيد  همچنين  ساختند. 

اين  بودند.  ǯرده  طرّاحي  اطعمه  خوردن  به ويژه  جمعي، 

ه در ظاهر با مجموعه اي مطابقت مي ǯند ǯه بنا 
ّ
چهارصف

بر وصف شاردن، درست در جنوب غربى تالار طويله، 

واقع درپشت عالى قاپو، قرار داشت. در زمان او (اواسط 

را  مجموعه  آن  ǯه  را  بنايى  چهار  هفدهم)  يازدهم/  سدۀ 

تشǰيل مي داد ميهمانخانه، عمارت فردوس، ديوان آيينه، 

عمارت درياي شاه مي خواندند. شاردن جاي اين بناها 

را در نزديǰي حرم ذǯر ǯرده ǯه مطبخها در جانب شرقي 

تأييد اين  آćا بوده است؛ و اين هر دو نǰته در جهت 

فرضيه است ǯه آćا را بايد همان چهارصفۀ تاريخ عباسي 
دانست.59 

در متون نǰته اي نيز دربارۀ دولت خانه ياد شده ǯه 

 نظر محققان بعدي فرهنگ اصفهان در عهد شاه 
ً
خصوصا

عباس را جلب ǯرده، و آن تزيين برخي از بناهاي ǯاخ 

با ديوارنگاره هاي داخلي است. صاحبان منابع ما شواهد 

 
ً
خصوصا ديوارنگاري،  ǯه  مي دهند  دست  به  محǰمي 

 جانشينانش 
ً
نقاشي پيǰره، محبوب شاه عباس و احتمالا

بوده است. نطتني تاريخ سررسيد دست ǯم موقتر براي 

اين نوع تزيين ميدان و مجموعۀ ǯاخ در اختيار مي گذارد 

نيست.  ١٥٩٥-١٥٩٦م  زمستان  ١٠٠٤ق/  از  پيش  ǯه 

اينǰه آيا ديوارنگاره هايى ǯه امروز باقي است را مي توان 

 اينǰه مي گويد 
ً
هماćا دانست ǯه نطتني وصف ǯرده (مثلا

عجائب  «نسخۀ  شاه  ميدان  در  بازار  سردر  نقاشيهاي 

 اينǰه 
ً
المخلوقات بود»60) يا آنچه جلال منجم گفته (مثلا

«در ديوار رفيع مقدارش نقشهاي غريب و صورĆاي شبيه 

تمثال  به  بزمش  مجالس  ساخته،  مصوّر  و  ش 
ّ
منق عجيبْ 

جوانان حورمثال ساخته» با برخي از نقاشيهاي چهل ستون 

و عالى قاپو61 )، خود موضوعي است براي بررسي ǯسانى 

ǯه در شناسايى و مطابقه و تعيين تاريخ عناصر سبǰي اين 

و  نطتني  ǯه  اطلاعاتي  دارند.  بيشتري  آمادگي  نقاشيها 

جلال منجم داده اند دست ǯم به لحاظ افزودن قطعاتي به 

مجموعه قطعات معماي تاريخ گذاري مهم است.

شايد بازگفتى نǰته اي ديگر دربارۀ ديوارنگاره ها در 

دولت خانه هم در اينجا مفيد باشد؛ هر چند ǯه اين نǰته از 

ǯتابى متعلق به اواخر سدۀ سيزدهم/ نوزدهم به نام قصص 
العلماء [محمدبن سليمان] تنǰابنى به دست مي آيد.62 نǰته 
مربوط است به حǰايتر معروف63 دربارۀ گريز شيري از 

باغ وحش سلطانى و ظهور ناگهانى اش در مجلسي ǯه دو 

تن از رجال عهد شاه عباس، صوفى و حǰيم ميرابوالقاسم 

فندرسǰي و دانشمند معروف شيخ Ąاءالدين محمد عاملي 

متضمن  حǰايت  اين  داشته اند.  حضور  Ąايى)،  (شيخ 

ذهنيت هنرمندان سدۀ يازدهم/ هفدهم است، و روايتر از 

اين صحنه هم بر ديواري در تǰيۀ ميرفندرسǰي در تخت 

العلماء  قصص  صاحب  مي شود.64  ديده  اصفهان  فولاد 

مي گويد تصويري ديگر از اين واقعه را بر ديوارهاي ǯاخ 

هشت Ąشت (يا به قول تنǰابى، ǯاخ هشت درِ Ąشت) در 
اصفهان نقش ǯرده بودند.65 

مسجد شاه۶۶ (مسجد نو) 

مسجد  يک  ساختى  ميدان  در  بزرگ  طرح  سومين 

طرح  تǰميل  ǯه  سالى  هفت  طي  در  (ت ۴).  بود  جامع 

تقطيع  را  زمين  انجاميد،  طول  به  ميدان  تجاري  توسعۀ 

 تاريخ عالم آراي عباسي، 
ً
ǯردند. اگرچه منابع ما، خصوصا

از انگيزه هاي معنوي و اخلاقي شاه عباس براي اجراي 

لازم  اجزاي  از  مسجد  گفته اند،  بسيار  عظيم  طرح  اين 

براي نوسازي تجاري ميدان بود. افتتاح بازار نو و انگيزه 

دادن به تاجران و محترفان براي انتقال محل ǯار خود از 

بازار هارون ولايت به هيچ روي توفيق بازار نو را تضمين 

مشǰل  آينده  مستأجران  براي  آن  موقعيت  نمي ǯرد. 
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مي نمود. در اوايل سدۀ يازدهم/ هفدهم، ميدان شاه بر لبۀ 

ǯسب وǯار  مرǯزي  منطقۀ  از  و  واقع  شهر  غربى  جنوب 

شهر دور بود. هر تلاشي براي آوردن تاجران و محترفان 

از بازار هارون ولايت به ميدان شاه بايست با ǯوششهايى 

براي افزايش تردد از طريق ميدان همراه مي شد. ǯانونِ 

بازارِ ǯهنه مسجد جمعه بود ــ مسجد جامع بزرگي ǯه 

بود  طبيعي  گشت.  بازمي  سلجوقيان  زمان  به  آن  اصل 

ǯه شاه عباس بايست مي ǯوشيد مشابه آن ǯانون را در 

انتهاي  در  مسجد  نشاندن  آورد.  پديد  نو  ميدان  محدودۀ 

جنوبى ميدان در نقطه اي ǯه اصفهانيان را وادارد دو بار از 

محدودۀ بازار نو بگذرند (يک بار براي رسيدن به مسجد و 

بار ديگر هنگام خروج از آن) مي توانست بسيار مناسب 

 بخشي از طرحي ǯلي بود ǯه شاه 
ً
باشد. اين طرح مسلما

به صراحت آن را بيان مي ǯرد؛۶۷ و آن رساندن ميدان شاه 

به حدي بود ǯه بر هارون ولايت پيشي گيرد و به مرǯز 

اصلي ǯسب وǯار در شهر تبديل گردد.

طرح  اين  از  وجه  دو  دربارۀ  اطلاعاتي  ما  منابع 

و  طرّاحي  دوم  زمين،  ک 
ّ
تمل نخست  مي دهند:  دست  به 

آن  در  را  شاه  مسجد  ǯه  زمينى  دربارۀ  احداث.  شيوۀ 

ساختند دست ǯم سه روايت هست. هر سه روايت روشن 

مي ǯنند ǯه زمين خالى نبوده و پر از ساختمان بوده، و 

اين نيز مؤيد اين نظر است ǯه انتخاب زمين سنجيده  بوده 

است.

هم زمان  گزارش   
ْ
روايت دقيق ترين  و  قديم ترين 

(ب ٣٢٩پ- است  منجم  جلال  عينى)  مشاهدۀ  (بلǰه 

٣٣٠ر). بر طبق گزارش او، منطقه منطقه اي مسǰونى و 

 ǯم  تراǯم بوده، زيرا تنها دو مالک خصوصي، مولانا 
ً
احتمالا

بودند.  شده  آن  مشمول  ناشناس،  پيرمردي  و  ميرعلي 

حǰايت جلال منجم بسيار مهم است، زيرا بر موضوع 

ظريف حقوق مالǰيت خصوصي و موضوع ذيربط تملک 

زمين براي نوسازي شهري تأǯيد مي ǯند. شاه، و به تبع 

او حǰومتش، قدرت بى حد و حصر نداشته اند، و راضي 

و  دقيق  مذاǯرات  مستلزم  گاه  فروش،  به  مالǰي  ǯردن 

پيچيده بوده است.

پنجاه سال بعد هم شاردن، سياح فرانسوي، روايتر 

است.  آن  در  شاه  مسجد  ǯه  ǯرده  ضبط  زمينى  دربارۀ 

جلال  گزارش  با   
ً
ǯاملا جزئيات  در  اگرچه  روايت  اين 

منجم متفاوت است، جوهره و ساختارش با آن شباهتر 

چشم گير دارد؛ و اين نǰته اي ǯم اهميت نيست.68 در روايت 

 از منبعي شفاهي نقل شده، زمينى ǯه 
ً
شاردن، ǯه احتمالا

مسجد را مي خواستند در آن بسازند جاليزي بود از آنِ 

پيرزنى ǯه درگذشتى او از حقوقش در آن جاليز مشروط 

به برآوردن خواسته هايى بود. اين حǰايت، فارغ از اينǰه 

متضمن حقيقتر باشد يا نه، حرمت مالǰيت خصوصي را 

 بقاي هر داستانى به مدت نيم قرن 
ً
نشان مي دهد؛ و اصولا

حقوق  ميان  تعارض  ǯه  مي ǯند  معلوم  شاردن  زمان  تا 

مالǰان خصوصي (در هر دو روايت، مالǰان «ǯوچک») 

با برنامه هاي توسعۀ شاه چه اثر شديدي بر افǰار عمومي 

گذاشته بوده است.

با  اول  نگاه  در  زمين  تملک  دربارۀ  سوم  روايت 

دو روايت ديگر متناقض مي نمايد. اسǰندربيگ در سال 

١٠٢٥ق/ ١٦١٥م، اندي سال پس از جلال منجم، از هيچ 

اصطǰاǯي ميان منافع خصوصي و حǰومتر در مورد زمين 

محل ساخت مسجد سخن نمي گويد. در عوض مي گويد ǯه 

را  مسجد  وقتر  ǯه  بود  بزرگي  «خان»  مسجد  زمين  در 

اين  مالǰيت  از  ذǯري  هيچ  ǯردند.  ويرانش  مي ساختند 

خان يا ديگر مالǰانى ǯه در معرض اين امر بوده باشند 

به ميان نمي آورد.

 جمع ناشدنى نيستند. 
ً
اين روايتهاي گوناگون ضرورتا

اين امǰان هست ǯه ساختى مسجد مستلزم تصرف بيش 

مسجد  امروزه  سطحي ǯه  باشد:  بوده  يǰي دو مِلک  از 

مساحت  از  بيشتر  مراتب  به  ǯرده  اشغال  محوطه اش  و 

است.69  مانده  به جا  دوره  آن  از  ǯه  است  خاćايى  همۀ 

ت ۴. منظر از درون 
مسجد شاه به سمت 
شمال، مأخذ تصوير: 
 Islamic Art and
 Architecture, From
 Isfahan to the Taj
Mahal, p. 137
a. بالاخانه ها
b. روزن بر فراز بازار 
دورويه
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بناهاي  لابد  باشد،  نبوده  خالى  زمينِ  خان  اطراف  اگر 

طبق  بر  است.  مي شده  امر  اين  مشمول  هم  آن  مجاور 

در  هفدهم]  [يازدهم/  سدۀ  نيمۀ  در  شاردن»،70  «نقشۀ 

مهم  شخصيتهاي  خانۀ  شاه  مسجد  پيرامون  محدودۀ 

درباري و بناهاي خدماتي دربار قرار داشته است. يǰي 

ِ بيگ) 
َ
از اين خانه ها به محب علي بيگ (بيشتر معروف به الله

بود.  مسجد  ساختمان  اصلي  پيمانǰار  ǯه  داشت،  تعلق 

ǯه  را  زمينى  مقدار  از  بيش  بسيار  ǯه  نيست  بعيد  هيچ 

مسجد لازم داشته در ١٠٢٠ق/ ١٦١١م خريده و بعدها 

باشند.  ساخته  خانه ها،  جمله  از  ديگر،  ǯاربردهاي  براي 

اين احتمالات، در عين اينǰه حدسي است، نشان مي دهد 

ǯه هر سه روايت يادشده مي توانند دست ǯم تا حدودي 

صحيح باشند و مي توان آćا را نه نقيض هم، ǯه مǰمل 

يǰديگر تلقي ǯرد.

مطالب  ما  منابع  در  مسجد،  احداث  عمل  دربارۀ 

ǯمتري آمده است. اسǰندربيگ از ǯشف معدن مرمر در 

سخن  مسجد  احداث  زمان  حوالى  در  اصفهان  نزديǰي 

امر  اين  الهي  تأييد  متنلۀ  به  را  ǯشف  اين  و  مي گويد 

مي داند. يادǯرد او از «سنگهاي يǰپارچۀ طويل عريض 

منقوش الوان» را نويسندۀ اواخر سدۀ سيزدهم/ نوزدهم، 

ميرزامحمد تنǰابنى، تأييد مي ǯند. تنǰابنى منبري را وصف 

مي ǯند با هفده يا هجده پله ǯه از يک قطعه مرمر تراشيده 

بودند و ٧٠٠٠ تومان مي ارزيد. همچنين از الواح «سنگ 

سماق» سخن مي گويد (ǯه شايد همان «سنگهاي منقوش 

ǯار  مسجد  ديوارهاي  در  ǯه  باشد)  اسǰندربيگ  الوان» 

درازا  ذرع  دو  و  پهنا  ذرع  يک  لوح  هر  بودند.  گذاشته 

شاه  به  را  مسجد  ديگر  عنصر  دو  تنǰابنى  است.  داشته 

و  زر  و  سيم  به  مزين  درِ  يک  مي دهد:  نسبت  عباس 
زنجيري بر درِ مسجد.71 

با اندک شواهدي ǯه داريم، مي توانيم تصويري ǯلي 

احداث  براي  ساختمانى  پيشه هاي  سازمان دهي  دربارۀ 

ǯردن  بنا  دربارۀ  ǯه  وصفي  از  آوريم.  به دست  مسجد 

قاوة الآثار آمده، معقول است چنين 
ُ
ǯاخ حاجم خان در ن

بينگاريم ǯه براي مسجد شاه نيز ناظر يا پيمانǰار عمده اي 

برگزيده و آن گاه عوامل و مواد لازم براي طرح را گرد 

آورده بودند. براي الپان بيگ، ǯه پيمانǰار ǯاخ حاجم خان 

ǯدخدايان  توسط  به  مواد  و  ǯارگران  آوردن  گرد  بود، 

دهات و محلات صورت گرفته بود ǯه در برابر الپان بيگ 

مسئول بودند و او در مورد هر ناǯامي در برآوردن تعهدات 

 مسئول بود. دربارۀ اينǰه آيا همين ترتيبات 
ً
خود شخصا

در ساخت مسجد شاه هم در ǯار بوده است يا نه اطلاعي 

نداريم؛ اما گويا چنين بوده باشد.

در  محمدقلي خان،  پسر   ، ِ
َ
الله محب علي بيگ  نام 

ǯتيبه اي بر سردر مسجدشاه به عنوان پيمانǰار يا ناظر 

ِ بيگ بين سالهاي ١٠٢٠ق/ 
َ
(مُشرِف) درج شده است. الله

١٦١١م و ١٠٢٩ق/ ١٦١٩م در اصفهان شخصيتر مهم 

 وقف 
ّ
بود. چون بناي مسجد به پايان رسيد، او را متولى

مسجد ǯردند ǯه خود واقف اصلي آن نيز بود. همو مُشرف 

احداث پانصد خانه براي پناهندگان تبريز هم بود. ǯار 

آن طرح يک هفته پس از آغاز ǯار مسجد شاه شروع 

او  از  اسǰندربيگ  ب ٣٣٠ر-پ).  عباسي،  (تاريخ  شد 

با لقب «سرǯارِ عماراتِ خاصّۀ شريفۀ صفاهان» (ناظر و 

مدير بناهاي سلطنتر اصفهان) نيز ياد ǯرده است.72 لقب 

ِ بيگ براي محب علي بيگ نيز از يǰي ديگر از سمتهاي او 
َ
الله

ِ در لغت يعنى مربى) خادمان 
َ
ناشي مي شود، يعنى مدير (الله

دربار («غِلمان»، «غلامان»). وي به مشرفى و مباشري نيز 

 شهره بود. او سرǯارِ طرح انحراف مسير آب ǯورنگ 
ً
ǯاملا

١٦٢٠م  ١٠٢٩ق/  در  آنǰه  تا  بود،  هم  [(ǯوهرنگ)] 

طي  ǯردند.73  جانشينش  را  امام قلي خان]  نام  [به  ǯسي 

عباس  شاه  اصلي  نمايندۀ  سمت  ١٦٢٠م،  ١٠٣٠ق/  دهۀ 

 انگليسيان و آلمانيانى) را 
ً
در مذاǯره با بيگانگان (خصوصا

داشت ǯه درصدد خريد ابريشم بودند.74 

مؤلف تاريخ عباسي از نقل و انتقال ǯارگر و مواد 

ساختمانى مسجد خبرهايى به ما مي دهد. مي نويسد در 

جمعه پانزدهم صفر [١٠٢٠ق]/ ٢٩ آوريل ١٦١١م، شاه 

ار و حجّار و 
ّ
مبالغي (٢٠٠٠ تومان) به استادان اصناف نج

ا پرداخت. اگرچه جلال منجم به صراحت نام 
ّ
ناوǯش و بن

محب علي بيگ را نياورده، مي توان حدس زد ǯه اين سران 

بوده اند.  پاسخ گو  بوده  مُشرف  ǯه  وي  برابر  در  اصناف 

اينǰه طرح خانه سازي براي تبريزيان ǯمابيش هم زمان با 

مسجد شروع شد حاǯي از احتمال هماهنگي آن دو طرح 

در استفاده از نيروي انسانى است. 

منابع، گذشته از هويت پيمانǰار، نام دو نفر را نيز ǯه 

در طرّاحي اين بنا دخيل بوده اند به دست مي دهند. جلال 

منجم، ǯه ǯتابش قديم تر از ديگران است، از بديع الزمان 

تونى نام مي برد. او را هم «استاد» مي خواند و هم «معمار»؛ 
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 بر اين دلالت مي ǯند ǯه دست ǯم در مراحل نخست، 
ً
و قويا

او متصدي طرّاحي بنا بوده است. البته محققان متأخر (مثل 

گدار و هنرفر) بر آن اند ǯه علي اǯبر اصفهانى معمار مسجد 

بوده، زيرا نام او همراه با نام محب علي بيگ در ǯتيبه اي 

بر سردر مسجد درج شده است. در اين ǯتيبه، علي اǯبر 

اصفهانى «استاد» خوانده شده است. اگرچه هنرفر او را 

«معمار» نيز مي نامد، در ǯتيبه چنين ǯلمه اي به ǯار نرفته 

آمده  عبارت  اين  محب علي  نام  از  بعد  ǯتيبه،  در  است. 

ادر 
ّ
است: «و بمعمارية مَن فى العمل ǯالمهندسين و هو الن

الأوانى استاد علي اǯبر الاصفهانى» (يعنى: «و به معماري 

آنǰه در عمل مانند مهندسان است؛ و او يگانۀ روزگار، 

استاد علي اǯبر اصفهانى است»).75 شايد مضمون ǯتيبه اين 

باشد ǯه علي اǯبر اصفهانى را بايد مهندس شمرد نه معمار. 

 ǯه به ǯار طرّاحي و ساخت 
ّ
در منابع ما، براي اهل فنى

بنا مي پردازند سه واژه يافت مي شود: طرّاح و معمار و 

مهندس. از سياقهاي مختلف چنين مي نمايد ǯه بتوان اين 

سه را به ترتيب با نقشه بردار ـطرح ريز و معمار و مهندس 

معادل گرفت. البته در اينجا قصد اثبات اين تمايز را ندارم، 

بلǰه فقط مي خواهم اصطلاحات گوناگونى را ǯه به ǯار 
رفته و سياق ǯاربرد آćا را ذǯر ǯنم.76 

پذيرش اينǰه اين هر سه نفر ــ بديع الزمان تونى، 

علي اǯبر اصفهانى، محب علي بيگ ــ چنان ǯه در منابع 

آمده، در طرّاحي و احداث مسجد دست داشته اند معقول 

است؛ بدين گونه ǯه بديع الزمان نقشۀ استقرار و نقشه هاي 

بنا را Ćيه ǯرده است و علي اǯبر اصفهانى ǯارهاي مهندسي 

را انجام داده و محب علي بيگ پيمانǰاري ǯل [(اشراف)] 

در  بديع الزمان  نام  غياب  ناĄنجارْ  وجه  تنها  را.  طرح 

ضعيف  هرچند  احتمالى  مي توان  بناست.  ǯتيبه هاي  همۀ 

شده  ساقط  عنايت  نظر  از  بنا  اتمام  از  پيش  وي  ǯه  داد 

بود و لذا امǰان ذǯر نام در ǯتيبه را از دست داد. چنين 

م دارد. يک نمونه اش تبعيد الپان بيگ 
ّ
عزلهايى سوابقي مسل

به عللي نامعلوم در صفر ١٠٠٥ق/ اǯتبر ١٥٩٦م است؛77 

مباشر  و  بلندپايه  مردي  ǯه  درخشانش  سابقۀ  به رغم 

ابنيۀ شاه بود.

موقوفات مسجد شاه

 
ً
مشخصا آورده ايم  اينجا  در  ǯه  منبعي  چهار  در  اگرچه 

دربارۀ موقوفات مسجد شاه چيزي نيامده است، ذǯر چند 

جمله اي دربارۀ ماهيت و حدود اين موقوفات بى مناسبت 

از  رونوشتر  سپنتا  اصفهانِ  اوقاف  تاريخچۀ  در  نيست.۷۸ 

اين  است.  شده  چاپ  ۱۶۱۴م  ۱۰۲۳ق/  سال  اوقاف 

«رونوشت» را شيخ Ąايى (Ąاءالدين عاملي) دو سال پيش 

فهرست،  اين  در  ǯرده است.۷۹  Ćيه  بناي مسجد  اتمام  از 

۴۸ مِلک يا محل درآمد مجزا، چه واقع در شهر (خانات، 

حجرات، يک تيمچه، يک مطبخ، خانه ها) و چه در حومه 

(مانند پانزده مِلک يا منبع درآمد واقع در النجان) ذǯر 

را  عباس  شاه  فهرست،  مختصر  ديباچۀ  در  است.  شده 

واقف خوانده؛ اما در متى سند، چهارده مورد از املاک 

ِ بيگ ذǯر ǯرده است. بنا بر اين، 
َ
را موقوفات محب علي الله

مي توان اين طور انگاشت ǯه ۳۴ مورد ديگر را شاه وقف 

ǯرده بوده است. سهم چشم گير محب علي در موقوفات را 

موقوفات [مسجد]  شدن او بر ǯل  متولى  سبب  مي توان 

دانست. سخن از اعتبار درازمدت توليت او و فرزندانش 

از حوزۀ اين سخن خارج است (رونوشت متضمن اين 

قاعدۀ ثابت است ǯه با وفات وي، اولاد ذǯور جانشين 

شرايط  اگرچه  اناث).  اولاد  نبودند  اگر  و  مي شوند؛  او 

وقف در لوحي درون مسجد شاه ذǯر شده، برخي نقاط 

ǯتيبه محو شده و فقط آنچه در رونوشت آمده به جا مانده 
است.۸۰ 

قبّه مسجد بزرگ (مسجد شيخ لطف االله)

آخرين بناي بزرگ طرح ميدانْ مسجدـ مدرسه اي بود ǯه 

در مقابل درگاه دولت خانه [(عالى قاپو)]، در ضلع شرقي 

لطف االله  شيخ  نام  به  امروز  بنا  اين  ساختند.  شاه  ميدان 

مَيسي عاملي خوانده مي شود. شيخ لطف االله از مدرّسان 

و عالمان ممتاز شام بود [ǯه به ايران مهاجرت ǯرد]. شيخ 

در مشهد در نزد عبداالله شوشتري تلمّذ مي ǯرد؛ اما چون 

شيبانيان ازبک اين شهر خراسان را در ۹۹۷ق/  لشǰر 

۱۵۸۹م تصرف ǯرد، به قزوين شتافت. بعدها به دعوت 

شاه عباس در اصفهان در مسجدي اقامت گزيد ǯه اǯنون 

هنرفر، با استناد به گزارش تاريخ  بدو منسوب است.۸۱ 

عالم آراي عباسي، مي گويد اين مسجدـ مدرسه را ساخته 
بودند تا جاي درس و امامت شيخ لطف االله باشد؛ اما به هيچ 
روي چنين چيزي از خود متى تاريخ عالم آرا برنمي آيد.۸۲ 

هيچ يک از منابع ما ǯه به اين مسجد پرداخته اند (يعنى 

روضة الصفويه و تاريخ عالم آراي عباسي) در خصوص 
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بناي اين مسجد از شيخ لطف االله سخنى به ميان نمي آورند. 

اقامت  مسجد  در  شيخ  ǯه  مي گويد   
ً
صرفا اسǰندربيگ 

معلوم  گزارش  دو  اين  از  گفت.  درس  آنجا  در  و  گزيد 

در ۱۰۳۲ق/  شيخ  وفات  از  بعد  مدتي  تازه  ǯه  مي شود 

۱۶۲۲-۱۶۲۳م بود ǯه ǯم ǯم مسجد را به نام او خواندند. 

«مسجد  عبارت  با  آن  از  بار  دو  دست ǯم  اسǰندربيگ 

مقابل درگاه دولت خانۀ مبارǯۀ نقش جهان» ياد مي ǯند.۸۳ 

ذǯر جنابادي از آن نيز تا حد زيادي به همين نحو است؛ اما 
بر گنبدش تأǯيد مي ǯند.۸۴

مسجد  اين  ساختى  آغاز  تاريخ  ǯتيبه ها  در 

١٠١٢ق/ ١٦٠٣-١٦٠٤م و اتمام آن ١٠٢٨ق/ ١٦١٨م 

آمده است.85 از اينǰه جلال منجم از اين بنا ياد نمي ǯند، 

معلوم مي شود ǯه ǯار احداث عملي بنا بيشتر در حدود 

تاريخ اخير انجام گرفته تا تاريخ نخست.

تفرجگاه سلطانى در حومᤕ شهر (باغ عباس آباد)، خيابان 

بزرگ [چهارباغ]، پل االله وردي خان، محلᤕ تبريزي

و  جاه طلبانه  طرح  اجراي  ترتيب  خصوص  در 

«چهارباغ»۸۶  ǯلي  عنوان  ذيل  را  آن  گدار  ǯه  مي 
َ
مُعْظ

قرار داده، در منابع ما مطالبى ياد شده ǯه با آنچه تاǯنون 

مي نويسد  ǯه  آنجا  گدار  دارد.  تفاوت  قدري  پنداشته اند 

«در واقع چهارباغ بيشتر به صورت باغ طرّاحي شده است 

ǯه  نبود  قدر  آن  زمان  آن  در  آمدوشد  زيرا  خيابان،  تا 

و  ماهيت  مورد  در  باشد»،۸۷  خيابان  احداث  به  نياز 

ترتيب و تاريخ ساخته ها به خطا رفته است. قدري از سوء 

تعبير او ناشي از تǰيه اش بر قول اسǰندربيگ و پييترو 

ه است. با مقايسه وصف بسيار ǯامل اسǰندربيگ 
ّ
وال
ّ
دلا

ترتيب  ǯه  گرفت  نتيجه  مي توان  منجم  جلال  وصف  يا 

ربيع الاول  در   (۱) است:  بوده  چنين  پروژه  احداث 

۱۰۰۵ق/ اǯتبر ۱۵۹۶م، باغ عباس آباد (يا هزارجريب۸۸)، 

تخت  پستر بلنديهاي  با  متناسب  سلطانى  تفرجگاه  ǯه 

-۱۵۹۷ ۱۰۰۶ق/  در   (۲) شد؛  طرّاحي  بود،  رستم 

۱۵۹۸م، براي آبياري باغ عباس آباد، ćري از زاينده رود 

جوي  چند  به  باغ  طول  در  ćر  ǯردند؛۸۹  حفر  باغ  به 

هم  به  دوباره  ćري  در  جويها  سپس  مي شد،  منقسم 

مي پيوستند. اين ćر جايى را ǯه قرار بود خيابان چهارباغ 

باشد قطع و به دو قسمت مي ǯرد؛۹۰ (۳) در همان سال 

در  حوضخانه  احداث  ǯار  ۱۵۹۷-۱۵۹۸م،  ۱۰۰۶ق/ 

باغ عباس آباد آغاز شد؛۹۱ (۴) در ۱۰۱۱ق/ ۱۶۰۲م،۹۲ 

پل االله وردي خان به پايان رسيد، و مي توانيم چنين بينگاريم 

و  بالا  بخش  دو  هر  احداث  سال،  پنج  اين  طي  در  ǯه 

 
ً
ćايتا  (۵) است؛  مي رفته  پيش  چهارباغ  خيابان  پايين 

عباس آباد  تبريزي (ǯه  در ۱۰۲۰ق/ ۱۶۱۱م، ǯار محلۀ 

و تبريزآباد هم خوانده مي شد) آغاز شد.۹۳ باز مي توان 

انگاشت ǯه در مدت پنج سالِ مابين ساختى پل و احداث 

داشته  ادامه  چهارباغ  خيابان  احداث  ǯار  تبريزي،  محلۀ 

است.

بنا بر اين، تصويري داريم از آغاز احداث خيابان 

چهارباغ در ١٠٠٥ق/ ١٥٩٦م با Ćيۀ نقشه براي طرح و 

شروع ǯار در هر دو سر اين خيابان، يعنى باغ عباس آباد 

در يک سر ــ واقع در يک فرسخي (سه مايلي) جنوب 

ـ و ǯاخ در سر ديگر. اگر نه به قطع، به تقريب  دولت خانه ـ

مي توان گفت ǯه تاريخ اتمام بخش اصلي احداث اين طرح 

١٠٢٣ق/  يا  ١٦١١م  ١٠٢٠ق/  شهري  حومۀ  بزرگ 

١٦١٤م بوده است.

نخستين  با  است  مقارن  تفرجگاه  احداث  آغاز 

مرحلۀ احداث ميدان و جلوه اي است از همان ديدگاهي 

ǯه در مرحلۀ نخست ميدان ديده مي شود: اصفهان جايى 

باشد براي پذيرايى و تفرج شاهانه. مراحل بعدي احداث 

طرح حومۀ شهري، يعنى ساختى عباس آباد و محلۀ جلفاي 

نو، همچون مرحلۀ دوم احداث ميدان ماهيت تجاري داشته 

است.

باغ عباس آباد (باغ هزارجريب، چهارباغ)

شاهي  باغ  اين  احداث  و  طرّاحي  دربارۀ  ما  منابع  در 

ǯتاب  (در  پيش تر  ǯه  مي شود  يافت  مواردي  معدود 
نويسنده۹۴  قديم ترين  است.  نبوده  شناخته  اسǰندربيگ) 

[در ميان نويسندگان اين چهار منبع]، يعنى جلال منجم، 

در ذǯر اين موضوع يک نǰته بيش از گزارش ǯامل تر 

حوضخانه اي  مجموعه  احداث  آن  و  دارد  اسǰندربيگ 

آراسته تر در باغ است ǯه در ذي الحجۀ ۱۰۰۶ق/ ژوئيۀ 

۱۵۹۸م به پايان رسيد. هم اسǰندربيگ و هم جنابادي 

ه مرتبه، ǯه هر مرتبه دو 
ُ
گفته اند ǯه باغ متشǰل است از ن

ذرع بلندتر از مرتبۀ زيرين است.۹۵ جنابادي مي افزايد ǯه 

مساحت ǯل باغ ۱۰۰۰ جريب اصفهانى است، ǯه بيش 

جريب  او ۳۰۰  قول  به  ǯه  است  شاه  ميدان  سه برابر  از 



١٣
٨٥

ن 
تا
س
زم

 /
 ٦
نر
 ه
ان
ست
گل

٦٨

مساحت دارد. اطلاعات مربوط به ćر بزرگي ǯه براي 

باغ جديد و خيابان چهارباغ ǯنده بودند نيز در اين منابع 

چندان يǰدست نيست. اسǰندربيگ مي گويد ćر را در 

طول خيابان چهارباغ سنگ فرش ǯرده بودند؛ جنابادي 

بيان مي ǯند ǯه چگونه ćر را در ورود به باغ به پنج شاخه 

تقسيم ǯرده بودند و سپس اين پنج شاخه در ćري واحد 

در مسير خيابان چهارباغ به هم مي پيوستند.

خيابان چهارباغ

به قول جنابادي، خيابان به پهناي پنجاه ذراع شرعي و 

با معبري فراخ را زاينده رود قطع مي ǯرد. بخشهاي بالا و 

پايين خيابان را پل چهل چشمه (به واقع سي وسه چشمه)اي 

قوللرآقاسي و والى  به هم مي پيوست ǯه االله وردي خان، 

اصفهان در ǯنار  فارس، متولى ساختمانش بود. اشراف 

جنابادي  و  بودند،  ساخته  خصوصي  باغهاي  خيابان 

مي گويد ǯه ǯار ساختى خيابان از جانب عباس آباد (سرِ 

جنوبى خيابان) آغاز شد و به سمت شهر پيش رفت. مي توان 

حدس زد ǯه براي ساختمان ǯردن در نزديǰي باغ شاهي 

انگيزه هايى در ǯار بوده است. گويا هر باغ را بايست مطابق 

ضوابطي معين مي ساختند و در مدخل هر باغ، «درگاه» 

دوآشǰوبه اي برپا مي ǯردند.۹۶ جنابادي همچنين مي گويد 

ǯه در خيابان چهارباغ در برابر هريک از اين درگاهها 

حوضهايى ساخته اند. اگرچه سبک درگاهها با هم تفاوت 

داشته (چنان ǯه صاحب روضة الصفويه مي گويد هريک 

از باغهاي ǯنار چهارباغ را مطابق سليقه اي خاص ساخته 

بودند)، همه از طرح جامعي تبعيت مي ǯردند؛ آن چنان ǯه 

ǯل طرح وحدت بصري داشت.

و  عباس آباد  باغ  طرح  ǯه  منجم،  جلال  اينǰه  از 

خيابان  احداث  دربارۀ  مي ǯند،  وصف  را  پل  و  جوي 

 هيچ نمي گويد، مي توان حدس زد ǯه بيشتر 
ً
چهارباغ تقريبا

ǯار احداث اين باغ [(خيابان چهارباغ)] پس از ١٠٢٠ق/ 

و  برد،  پايان  به  را  ǯتابش  وي  منجم  جلال  ǯه  ١٦١١م 

پيش از ١٠٢٨/ ١٦١٩ ǯه جنابادي اين بخش از ǯتابش 

را نوشت، انجام گرفته بود.

پل چهل چشمه (پل االله وردي خان، سي وسه پل، پل جلفا)

چنان ǯه گدار مي گويد، همۀ سياحان و مورّخان هنر ǯه 

دربارۀ اصفهان نوشته اند اين پل را وصف ǯرده اند.۹۷ خوب 

است افزون بر اطلاعاتي ǯه در اين ǯتاĄا آمده، به تاريخ اتمام 

پل هم ǯه جلال منجم گفته، يعنى ۱۲ رجب ۱۰۱۱ق/ ۲۶ 

ت ۵ (چپ). 
روضة الصفويه، 
برگ ۳۱۴آ

ت ۶ (راست). 
روضة الصفويه، 
برگ ۳۱۴ب
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دسامبر ۱۶۰۲م،۹۸ توجه ǯنيم و نيز به شرح مبسوطي ǯه 

جنابادي از آن ǯرده است و مهارت معماري به ǯاررفته در 

آن را، ǯه با Ąره گيري از خواص سردسازي آب رودخانه 
در طرّاحي پل همراه بوده، آشǰارا نشان مي دهد.۹۹ 

محلᤕ عباس آباد يا محلᤕ تبريزي

اسǰندربيگ دو بار ذǯر شوق انگيزي از محلۀ عباس آباد 

در شمارش آثار خير [و انشاء و احداث  ǯرده است.۱۰۰ 

عمارات] شاه عباس نوشته است: «شهر عباس آباد ǯه در 

جانب غربى بيرون شهر صفاهان جهت مسǰن تبريزيان 
احداث شده.»۱۰۱ نيز در شرح وقايع سال تخاقوي ئيل۱۰۲، 

تا  را  خود  سخن  ۱۵۹۶-۱۵۹۷م،  ۱۰۰۵-۱۰۰۶ق/ 

{(ساختى  آن  از  «بعد  است:  نوشته  و  داده  تغيير  حدي 

چهارباغ)}، شهر عباس آباد نيز در جانب غربى چهارباغ 

[بزرگ] جهت مسǰن تبريزيان، به نوعي ǯه در محل خود 

تحرير خواهد يافت، طرح انداخته اتمام دادند.»۱۰۳ افسوس 

ǯه اين «محل خود» هيچ گاه فرانرسيد؛ و اين همۀ چيزي 

است ǯه از اسǰندربيگ دربارۀ عباس آباد مي آموزيم.

به دست  بيشتر  بسيار  اطلاعاتي  منجم  جلال 

مي دهد؛ اما باز هم پرسشهايى بى پاسخ مي ماند. اين محله 

مجموعه اي بود ǯه براي اسǰان تبريزيان پناهنده و مسǰين 

تدارک ديده بودند. محله علاوه بر خانه ها، يک بازار و دو 

گرمابۀ  يک  و  مسجد  يک  يعنى  ــ  محله اي  هر  لازمۀ 

عمومي ــ هم داشت. اگر اطلاعاتي ǯه در تاريخ عباسي 

با  بزرگ   
ً
نسبتا محله اي  عباس آباد  باشد،  صحيح  آمده 

پانصد خانه و حدود هزار جريب زمين بوده است. نظارت 

و مديريت احداث محله را محب علي بيگ، مُشرف عمارت 

مسجد شاه، انجام داد؛ و براي برآوردن مايحتاج مردمي 

ǯه قرار بود در آنجا زندگي ǯنند تسهيلات مالى (وامهاي 

پنج سالۀ بدون Ąره) تدارک ديدند. به گفتۀ جلال منجم، 

ت ۷ (راست). 
روضة الصفويه، 

برگ ۳۱۵آ

ت ۸ (چپ). 
روضة الصفويه، 
برگ ۳۱۵ب
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ǯار ساختمان در سَلخ صفر ١٠٢٠ق/ اوايل مه ١٦١١م 

آغاز شد.

اين  ǯه  است  اين  مي آيد  پيش  ǯه  پرسشي  دو 

تبريزيان ǯه بودند، و چرا ǯثيري از ايشان در آن زمان 

به اصفهان آمدند؟ اينان ارمنيان معروف جلفاي نو نبودند 

 شش سال پيش از ١٠٢٠ق/ ١٦١١م به اصفهان 
ً
ǯه اǯثرا

م است ǯه اين پناهندگان مسلمان 
ّ
 مسل

ً
آمده بودند.104 تقريبا

بودند و به سبب جنگ لشǰر عثمانيان و صفويان در اطراف 

تبريز در ١٠١٩ق/ ١٦١٠م، آواره شده بودند.105 اگرچه 

اسǰندربيگ اين نبرد را از آغاز تا انجام پيروزي جلوه 

گرفتى  قرار  شǰست  آستانۀ  در  واقعيتِ  با  ǯه  مي دهد، 

از  شواهدي  آنجا  و  اينجا  در  ندارد،  مناسبتر  صفويان 

جابه جايى گستردۀ جمعيت [بر اثر اين جنگ] در دست 

است. اسǰندربيگ مي گويد پس از آنǰه لشǰر عثمانى 

عقب نشست، شاه عباس ǯوشيد مردم را به خانه هايشان 

بازگرداند. طرّاحي و احداث محلۀ تبريزي [در اصفهان] 

در آغاز سال بعد نشان آشǰاري است از اينǰه آن تلاشها 

 به ثمر نرسيده بود، و اينǰه شايد برخي مناطق بر 
ً
ǯاملا

اثر جنگهاي عثمانيان و صفويان نامسǰون شده بود. يǰي 

از برجسته ترين شخصيتهاي ادبى سدۀ يازدهم/ هفدهم 

بيشتر  ǯه  را،  محمدعلي  ميرزا  بود.  پناهندگان  همين  از 

به  تبريز  از  پدرش  است،  معروف  «صائب»  تخلصش  به 
اصفهان آورد و در عباس آباد نشو و نما يافت.106 

بنا بر قول هنرفر، محلۀ عباس آباد در پي فتح اصفهان 

به دست افغانان در ١١٣٥/ ١٧٢٢ نابود شد تا آنǰه در 
سدۀ چهاردهم/ بيستم، دوباره منطقۀ مسǰونى گرديد.107 

 بر چهار منبع هم زمان 
ً
در بحثي ǯه آمد، ǯه عمدتا

با نوسازي اصفهان در آغاز سدۀ يازدهم/ هفدهم مبتنى 

بود، مبين نوع اطلاعات تازه اي است ǯه حتر با بررسي 

ǯمابيش اجمالى منابع چاپ نشدۀ تاريخ ايران دورۀ صفويه 

اقتصادي  انگيزه هاي  دربارۀ  آورد.  به دست  مي توان  نيز 

عباسي  اصفهان  سنجيده اي ǯه  ساخته هاي  نتايج نوع  و 

آموختنى  نǰته هاي  همچنان  است،  آن  برجستۀ  مصداق 

بسياري باقي است. بايد نه تنها براساس ǯتاĄا و نسخه هايى 

ǯه در اينجا ياد شد، بلǰه مهم تر از همه براساس اسناد، 

عمومي  سياستهاي  دربارۀ  خود  ǯنونى  دانسته هاي  در 

حǰومتها و شيوۀ تحقق آćا در ايران اوايل دوران مدرن 

 تجديد نظر ǯنيم.
ً
جدا

پس نوشت
عباسي  اصفهان  «احداث  مقالۀ  براي  ǯه  تتبعي  در 

ǯتاب  از  ǯوتاهي  فقرۀ  بودم،  ǯرده  صفوي»  متون  در 

براي  است  قرينه اي  ǯه  را،  جنابادي  الصفويۀ  روضة 

فقرۀ مفصل تري ǯه از آن نقل شد، از قلم انداخته بودم. 

اين فقره با يǰي از نظرهاي من دربارۀ منابع متأخر بر 

روضة الصفويه ǯه به مقصود اوليۀ شاه عباس از ساختى 
ميدان پرداخته اند اندǯي مغايرت دارد. همچنين خودْ در 

پيش  پرسشي  ميدان  ساخت وساز  برنامۀ  موقعيت  مورد 

مي آورد و بايد آن را در ارتباط با آن قسمت از ǯتاب 

قرائت ǯرد ǯه در اصل مقاله آمده است.

جنابادي، روضة الصفويه، ب ۲۹۱ر:
استعداد  و  آب  ǯثرت  ممرّ  از  اصفهان  دارالملک  چون  «و 

فردوس آيين  طبع  مطبوع  بى شمار،  خلائق  و  شهريت 

را  اصفهان  وقت۱۰۸  آن  در  آمده،  سپهرتمǰين  پادشاهِ 

لک گردانيد و همگي همت والا به ترتيب و تعمير آن 
ُ
دارالم

بلدۀ جنت نشان مصروف داشته؛ نخست به توسعۀ ميدانى 

ǯه در پيشگاه امام زادۀ واجب التعظيم هارون ولايت واقع 

در  و  پيوست  فاذ 
َ
ن به  لازم الاطاعه  مطاعۀ  فرمانِ  بود 

اندک زمان، بر حسب فرمان داراي زمان، اصفهانيان ميدانى 

 سيصد جريب به 
ً
وسيع عريض مربع قايم الارǯان، تخمينا

جريب معمول اصفهان ترتيب داده، چنانچه از مشاهدۀ 

آن، ناظران را Ąجت و سرور افزودي. و در وسط حقيقي 

اǯثر  زده؛  ارتفاع  غايت  در  بَق۱۰۹ 
َ
ق جهت  داري  ميدان، 

اوقات در آن ميدان وسيع، پادشاه زمين و زمانْ ساحت 

ان۱۱۰ چون سپهر چهارم مزين داشته؛ از 
َ
آن را لعب صَوْلج

 جبهۀ مِهر گرديدي؛ 
ِ
فِ قمر۱۱۱ داغ

َ
 ǯل

ْ
غيرتِ گوي غلتانش

و از رشک صولجانش محورِ فلک Ąرام چون زلف بتانْ 

به  ديگر  اوقات  بعضي  در  و  گشتر.  پريشان  و  مشوّش 

پري رُخان  مؤانست  و  رǯابى۱۱۳   ۱۱۲
ِ
راح  

ِ
اقداح پيمودن 

 ناهيد رسانيدي. بيان 
ِ
اوقاتي {(؟)} سرودِ عيش [به] بزم

تعمير بلدۀ اصفهان عن قريب از معمارِ همتِ پادشاه ايران 

از مساعدت زمان مترصد است.»

جنابادي مي گويد مǰانى ǯه شاه عباس در آنجا به 

ساختى ميدان شاه پرداخت در نزديǰي بقعۀ هارون ولايت، 
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يعنى در جوار مسجد جامع سلجوقي بود. اما در سخنى 

ǯه پيش تر دربارۀ اين موضوع از او آورديم (ب ٣١٤ر-

٣١٤پ)، ترديدي باقي نمي گذارد ǯه ميدانى ǯه شاه عباس 

ميدان  بلǰه  هارون ولايت،  ميدان  نه  ǯرد  چوگان  زمين 

نقش جهان يا ميدان شاه بود ǯه جلو مجموعۀ دولت خانه 

قرار داشت. اين فقره اين گفتۀ من را تعديل مي ǯند ǯه: 

«هيچ ǯدام [(اسǰندربيگ و جنابادي)] چيزي نمي گويند ǯه 

بتوان آن را اشارۀ مشخصي به مرحلۀ قبلي [احداث ميدان 

براي بازي و سان لشǰر] دانست.» پيداست ǯه جنابادي 

 براي بازي منظور ǯرده بودند. 
ً
مي دانسته ǯه ميدان را بدوا

ميدان،  تجاري  ǯاربري  ǯه  نمي دانسته  شايد  حال،  اين  با 

ǯه بر آن واقف بوده، جزو برنامۀ اوليۀ شاه عباس نبوده 

است.
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پي نوشتها
۱. اين مقاله ترجمه اي است از: 

R.D. Mc Chwnsney,“Four Sources on Shah Abbas 
Building of Isfahan”, in: Muqarnas, vol. 5, pp. 103-128; 
idem, “Postscript to “Four Sources on Shah ‘Abbas’s 
Building of Isfahan”, in: Muqarnas, vol. 8, pp. 137-138.
ترجمۀ گزيده اي از اين مقاله با قلم همين مترجم در حدود هشت سال 

پيش در فصلنامۀ رواق (ش ۱، پاييز ۱۳۷۷ و ش ۲، زمستان ۱۳۷۷ و 
Ąار ۱۳۷۸) به چاپ رسيده بود. به لحاظ اهميت اين مقاله و نيز ناقص 

بودن ترجمۀ پيشين و برخي خطاها ǯه در آن راه يافته بود، در اينجا 
ترجمۀ متى ǯامل دو بخش مقاله با ويراستر تازه عرضه مي شود.ــ م.

۲. از ميان منابع مفيدتر دربارۀ اصفهان عباسي مي توان اين منابع را 
نام برد: لطف االله هنرفر، گنجينۀ آثار تاريخي اصفهان، ص ۳۹۲-۵۱۴؛ 

محمدمهدي بن محمدرضا اصفهانى، نصف جهان در تعريف اصفهان؛ 
عبداالله سپنتا، تاريخچۀ اوقاف اصفهان؛ و نيز:

André Godard, “Isfahan”, pp. 80-122; Arthur Upham 
Pope, A Survey of Persian Art, vol. 2, pp. 1179-1201, 
1406-1410; Renata Holod (ed.), Studies on Isfahan 
(Iranian Studies 7); Heinz Gaube and Eugen Wirth, 
Die Bazar von Isfahan; R.M. Savory, Iran under the 
Safavids, Chap. 7; Rosemarie Quiring-Zoche, Isfahan 
im 15 und 16 Jahrhundert.

 نک:
ً
۳. مثلا

Lisa Golombek, “Urban Patterns in pre-Safavid 
Isfahan”, p. 19,

ǯه مي گويد: «نبودِ مطلب از دوران پس از سلجوقيان را وصف 
شاردن از اين شهر در سدۀ هفدهم تا حدودي جبران مي ǯند.» شايد 

(با توجه به اهميت امور ديوانى در جامعۀ ايرانى) مثمرتر آن باشد 
ǯه فرض ǯنيم ǯه اين مطالب هست و بايد آćا را يافت. مشǰلات 

ناشي از اتǰا بر منابع اروپايى در مدخل «اصفهان» دايرة المعارف اسلام 
(Encyclopaedia of Islam)، ويراست دوم بروز يافته است. در 

مقالۀ اين مدخل، هيچ انديشۀ روشنى دربارۀ تاريخ يا ترتيب احداث 
اصفهان در زمان شاه عباس ديده نمي شود و تنها چيزي ǯه از اين مقاله 

به دست مي آيد تفسيري ابتدايى و تǰلف آميز از اين طرح ريزي است.

۴. سپنتا، تاريخچۀ اوقاف اصفهان؛ علاوه بر اين، اسناد در جاهاي 
ديگري هم يافت مي شود، از جمله در اسǰندربيگ ترǯمان، تاريخ 

عالم آراي عباسي، ج ۲، ص ۷۶۲-۷۶۰.

۵. گزارشهاي نيمه رسمي ديگري هم هست ǯه در اينجا ذǯر نǰرده ايم؛ 
مثل شرفنامه بيدليسي و خلاصة التواريخ قاضي احمد. اين منابع اگر 

هم اطلاعاتي درباره ساخته هاي شاه عباس داشته باشند اندک است، و 
لذا آن را ناديده گرفتيم.

.Godard, “Isfahan”, p. 89 .۶

قاوة الآثار، ص ۴۱۵ به بعد، در 
ُ
۷. فى المثل نک: افوشته اي نطتني، ن

مورد مǰتوبات مفصل عباس عبدالمؤمن در حوالى سال۱۰۰۰ق/ 
۱۵۹۲م.

قاوة الآثار، مقدمه؛ مصحح آنچه را دربارۀ 
ُ
۸. افوشته اي نطتني، ن

زندگانى نطتني در دست است در ص ۲۲-۲۴ بازمي گويد.

۹. وصف پرحرارتي ǯه از ورود مجدد پرطمطراق شاه عباس به اصفهان 
در اواخر پاييز ۱۰۰۲ق/ ۱۵۹۳م ǯرده (ص ۵۳۷-۵۴۰) بعيد است 

ǯه شاه عباس را خشنود ساخته باشد.

۱۰. نطتني جلال الدين محمد يزدي را مي شناخته (ص ۴۹۲)، و او را 
«سرآمد ارباب رصد و تنجيم و ملاذ اصحاب استخراج و تقويم» شاه 

عباس در ۱۰۰۱ق/ ۱۵۹۲-۱۵۹۳م معرفى ǯرده است.

۱۱. به نظر ايرج افشار در مقدمۀ تاريخ عالم آراي عباسي، اسǰندربيگ 
بخش اول اين ǯتاب را در سال ۱۰۲۵ق نوشت، ǯه برابر است با 

۱۶۱۶-۱۶۱۷م.ــ م.

۱۲. همين ǯتاب مأخذ اصلي گدار بوده، و هنرفر هم، چه مستقيم و 
چه غيرمستقيم (با نقل از نصراالله فلسفي، زندگانى شاه عباس اول)، از 

آن بسيار استفاده ǯرده است.

13. Iskandar Beg Monshi, History of Shah Abbas the 
Great, transl. R. M. Savory.
14. C. A. Storey, persidskaia Literatura, p. 898.
15.ibid., p. 247.
۱۶. شمس الدين اصيل، مفتاح القلوب، ج ۳، ب ۵۴۷پ، نسخۀ خطي 

ش ۱۲۲۷ در ǯتابخانۀ دانشگاه ǯيمبريج، يادشده در:
E. G. Browne, A Supplementary Handlist of the 
Mohammadan Manuscripts, ms. 1227.
17. Storey, op. cit., pp. 869-870.
18. A. D. Papazian, Persidskie Dokumenty 
Matenadarana, vol. Ukazy, pt. 1, XV-XVI vv., Erevan, 
1956; pt. 2 1600-1650 gg., Erevan, 1959; vol.2, 
Kupchie, Erevan, 1968.
۱۹. عبدالحسين نوائي، شاه عباس: مجموعۀ اسناد و مǰتوبات تاريخي 
همراه با يادداشتهاي تفصيلي؛ ذبيح ثابتيان، اسناد و نامه هاي تاريخي 

دورۀ صفويه. 

۲۰. اين همان علي سلطان بن احمدسلطان گران پا (يا گرامپا) در تاريخ 
عالم آراي عباسي، ص  ۴۳۸ است. مطابق ǯتاب اخير، احمدسلطان 

(پدر علي سلطان) بود ǯه ملازم و محافظ اعضاي خانوادۀ سلطان بود. 
قاضي احمد نيز به همين گونه احمدسلطان را محافظ و مراقب مي خواند. 
 داروغۀ اصفهان) 

ً
او علي بيگ (سلطان) را خال احمد و داروغه (احتمالا

مي خواند. شاه زادگان عبارت بودند از براداران شاه عباس (ابوطالب و 
طهماسب و اسماعيل)؛ پدرش (محمد خدابنده)؛ خالش (سلطان علي).

۲۱. نک: هنرفر، گنجينۀ آثار تاريخي اصفهان، ص ǯ ،۳۹۷-۳۹۶ه 
وصف تاورنيه از اسب تازي را نقل ǯرده است.

۲۲. اعضاي شاخۀ يادگاريان/ شيبانيان از اعقاب چنگيزخان. نک: 
شجره نامه اي ǯه در اين منبع آمده است:

Abu’l-Ghazi, Histoire des Mongols et des Tartares, 
table facing p. 1.
در اين زمان، رقيبان اصلي آنان در آسياي مرǯزي، خيريان/ شيبانيان 

بخارا و بلخ، آنان را از مرو و منطقۀ پايين جيحون بيرون رانده بودند.

۲۳. نک: اسǰندربيگ، تاريخ عالم آراي عباسي، ص ۴۹۲، ۴۹۹. 
مطابق تاريخ عالم آراي عباسي، او اميري قاجاري و «يساول صحبت» 
بود و همين خدمات را در قزوين انجام داده بود (ص ۴۹۹). او را در 
اواخر سال ۱۵۹۶ از خدمت شاه عباس عزل ǯردند. براي اطلاعات 

ديگري دربارۀ الپان بيگ، نک: جلال منجم، تاريخ عباسي، ب ۱۰۵ب، 
ǯه مطابق آن، از چشم افتادن او در ۱۵۹۴ بيوسيده بود.

۲۴. بروج (۸۵): ۱.

۲۵. نويسنده آشǰارا از ǯتاب جهان شناختر قزوينى به نام عجائب 
 
ً
، و بلǰه ضرورتا

ً
المخلوقات و غرائب الموجودات ياد مي ǯند، ǯه غالبا

مصور بوده است.

۲۶. واقعه (۵۶): ۳۳-۳۲.

۲۷. طور (۵۲): ۲۴.

۲۸. اين ǯتاب با اين مشخصات به چاپ رسيده است: ملا جلال الدين 
منجم، تاريخ عباسي يا روزنامۀ ملاجلال، به ǯوشش سيف االله وحيدنيا، 

Ćران، وحيد، ۱۳۶۶. متأسفانه اين چاپ مغلوط است؛ از اين رو، 
ناگزير قسمتهاي منظور نويسنده را از تصويري ǯه خود از نسخۀ 

چاپي ǯتاب در اروپا آورده نقل مي ǯنيم.

۲۹. قاضي احمد در گلستان هنر ميرعماد را «ميرعلي ثانى» خوانده 
است. مقصود از استاد خوشنويس در اينجا بى شک مولانا نظام الدين 
علي رضا تبريزي است. علي رضا عباسي در سال ۱۰۱۵ق/ ۱۶۰۶م 

به استخدام دربار درآمد. البته ميرعلي تبريزي اول، ǯه ابداع قلم 
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نستعليق بدو منسوب است، شايد در اواخر سدۀ هشتم/ چهاردهم 
 مقصود نويسندۀ تاريخ 

ً
مي زيسته است (نک: گلستان هنر). ظاهرا

عباسي اين است ǯه مالک خانۀ مورد نظر به ǯلي ǯسي ديگر بوده ǯه 
البته اين هم چندان روشن نيست.

۳۰. گويى اسǰندربيگ در اينجا دچار خطا شده است. اگرچه شاه در 
اين زمان به ساختى مسجدـ مدرسه اي در جانب شرقي ميدان آغاز 
ǯرده بود (مسجد شيخ لطف االله يا قبه مسجد بزرگ)، تا جايى ǯه ما 

مي دانيم، او هيچ گونه بنايى در جانب شمالى ميدان، در جايى ǯه قيصريه 
را ساخته بودند، نساخت.

۳۱. فجر (۸۹): ۷ و ۸.

.BM, Or. 3338 ۳۲. نسخۀ خطي

۳۳. آل عمران (۳): ۱۵.

۳۴. شايد بتوان گفت نام «نقش جهان» در ǯل راجع است به 
محدودۀ ǯاخ و محوطۀ ميدان. نام «باغ نقش جهان» به خود مجموعۀ ǯاخ 
[(دولت خانه)]، و نام «ميدان نقش جهان» به ميدان مستطيل شǰل بيرون 

سردر دولت خانه، يعنى ميدان شاه، راجع مي شود.

۳۵. نظرهاي گدار (Isfahan, p. 103) چه دربارۀ ماهيت اين 
ساخته ها و چه تاريخ آن را اǯنون بايد ǯنار گذاشت. به علاوه، نقل 

قولش از اسǰندربيگ («به قول اسǰندر منشي، شاه عباس طي سالهاي 
۱۰۲۰ تا ۱۰۲۱ مبلغ زيادي به زيباسازي ميدان اختصاص داد...») 
گمراه ǯننده است. اسǰندربيگ نه از ميدان، ǯه از مسجد شاه سخن 

مي گويد.

36. Eugenio Galdieri, “Two Building Phases of the 
Time of Shah Abbas I in the Maydan-i Shah of Isfahan, 
Preliminary Note”,

به علاوۀ شانزده تصوير در شش صفحۀ بدون شماره.

37. ibid., p. 67.
۳۸. هنرفر در گنجينۀ آثار تاريخي اصفهان، ص ۳۹۶-۳۹۷، شرح 

تاورنيه را از بعضي بازيهايى ǯه در ميدان صورت گرفته آورده است. 
اولين سفر از شش سفر تاورنيه به اصفهان چند سالى بعد از درگذشت 

شاه عباس به سال ۱۰۳۸ق/ ۱۶۲۹م بود. 

۳۹. هنرفر در همان، ص ۳۹۶، قولى را از ǯتاب سيدعبدالحسين 
خاتون آبادي، به نام تاريخ وقايع السنين و العوام، نقل مي ǯند ǯه در آن، 

تاريخ احداث ميدان را ۱۰۱۱ق دانسته، يعنى دومين مرحلۀ احداث. 
خاتون آبادي در ۱۰۳۸ق/ ۱۶۲۹م متولد شد و در ۱۱۰۵ق/ ۱۶۹۴م 

درگذشت. 

40. Heinz Gaube and Eugen Wirth, Die Bazar von 
Isfahan.
41. ibid., p. 178.

۴۲. شناسايى قيصريۀ تبريز ǯه نطتني الگوي قيصريۀ اصفهانش 
مي شمارد دشوار است. اين واقعيت ǯه شاه عباس قيصريۀ تبريز را 

 بر اين است ǯه (۱) شايد قيصريۀ تبريز نمونۀ 
ّ
 برگزيد دال

ً
 و علنا

ً
تعمدا

معروف و ممتاز معماري قيصريه بوده، و (۲) آن نيز به حمايت سلطنتر 
احداث شده بوده يا به شاهي منتسب بوده است. در هر صورت، 

چنان ǯه سخنان نطتني معلوم مي ǯند، تمايلي شديد در ǯار بوده ǯه 
«پايتخت» بودن تبريز از ذهن عموم محو شود (ذهنيتر ǯه سابقه اش 

به دورۀ ايلخانان بازمي گردد). من هنوز هيچ شاهد قطعي اي در مورد 
الگوي قيصريه نيافته ام؛ هر چند ǯه نشانه هايى در ديگر آثار ديده 
مي شود. بر مبناي آنچه از تاريخ تبريز مي دانيم، دورۀ غازان خان 
(۶۹۴-۷۰۳ق/ ۱۲۹۵-۱۳۰۴م) ۷۰۳-۱۳۰۴/۶۹۴-۱۲۹۵) و 
الجاتيو (۷۰۳-۷۱۶ق/ ۱۳۰۴-۱۳۱۶م) زمان محتملي است ǯه 

مي توان احداث چنين بنايى را بدان نسبت داد. رشيد الدين فضل االله 
بناهاي غازان خان در تبريز را ثبت ǯرده است (جامع التواريخ، ج ۳، 

ص ۲۳۵)؛ اما در آنجا چيزي نيست ǯه به انتساب قيصريه اي خاص به 
ايلخانان راهبر شود. در اين ǯتاب:

L. S. Bretanitskii, Zodchestvo Azerbaidzhana, p. 413,

اشارۀ جالبى به چيزي است ǯه ممǰن است الگوي شاه عباس بوده 
باشد. برتانيتسǰي نوشته است: «منابع مǰتوب {دربارۀ تبريز} از 
مدارس نصريه و مقصوديه؛ يک بازار نيǰوي سرپوشيدۀ قيصريه 

{(تأǯيد از من است)}؛ و مجموعه اي بزرگ از بناهاي عمومي، يعنى 
هشت Ąشت نيز نام برده اند.» متأسفانه برتانيتسǰي تنها «گزارش 
سفرهاي ايتالياييان در سده هاي ćم/ پانزدهم و دهم/ شانزدهم؛ 
گزارش تاجري ناشناس در ايران در سالهاي ۱۵۲۰-۱۵۱۱...» 

۱۵۲۰-۱۵۱۱...» را ياد ǯرده است؛ يعنى اين منبع را:
Charles Grey (transl.), “The Travels of a Merchant in 
Persia in A Narrative of Italian Travels…”.
آري، تاجر ناشناس هشت Ąشت و نيز بناهايى ديگر را ياد ǯرده، اما از 
هيچ قيصريه يا چيزي شبيه بدان سخن نگفته است. بايد چنين انگاشت 
ǯه برتانيتسǰي منبعي براي سخن خود داشته، اما فراموش ǯرده آن را 

ياد ǯند. 

43. Gaube and Wirth, op. cit., p. 174.
۴۴. نويسندۀ مقاله واژۀ «خان» در «بزازخان» را «خانه» پنداشته و آن 
را به cloth-house (پارچه خانه) برگردانده است. در ترجمه اصلاح 

شد.ــ م.

۴۵. اسǰندربيگ منشي، تاريخ عالم آراي عباسي، ص ۱۴۴.

قاوة الآثار، ص ۴۵۷ امير غياث الدين ميرميران 
ُ
۴۶. شايد نطتني در ن

ــ سيدحسينى اصفهانى و پدر ميرزامحمد ــ (نک: اسǰندربيگ، تاريخ 
عالم آراي عباسي، ص ۱۴۴) را با ميرميران يزدي، پسر شاه نعمت االله 

(اسǰندربيگ، تاريخ عالم آراي عباسي، ص ۱۴۵) خلط ǯرده باشد.

قاوة الآثار، ص  ۴۵۷-۴۵۶.
ُ
۴۷. نطتني در ن

۴۸. ميرزا رفيعا، دستور الملوک، تصحيح محمدتقي دانش پژوه، Ćران. به 
نظر دانش پژوه، مؤلف تذǯرة الملوک ǯسي به نام ميرزا سميعا بوده است.

۴۹. ميرزا سميعا، تذǯرة الملوک، ص ۱۴۸.

۵۰. همان، ۸۱، ۸۳، ۱۴۸؛ ميرزا رفيعا، دستور الملوک، ص ۹۴-۹۳، 
.۱۲۱

۵۱. براي مشاهدۀ اطلاعات دربارۀ شجاع الدين و خانواده اش، نک: 
اسǰندربيگ، تاريخ عالم آراي عباسي، ص ۹۲۸، ۱۰۱۳، ۱۰۴۰، 

.۱۰۹۰

52. “Waqf and Public Policy: The Waqfs of Shah Abbas, 
1011/ 1602-1023/ 1614”.

۵۳. سپنتا، تاريخچۀ اوقاف اصفهان، ص ۴۴-۴۵؛ فلسفي، زندگانى 
شاه عباس اول، ج ۳، ص ۲۱، ۲۴، ۲۵. اين هر دو بيشتر مطالبشان 

دربارۀ موقوفات شاه عباس را از تاريخ عباسي جلال منجم نقل 
مي ǯنند. نقل قول ايشان مطابق است با ب ۲۴۰پ، ۲۶۷، ۲۶۹پ-

۲۷۰پ، ۳۰۵پ، ۳۴۰ر-۳۴۱ر (با صورتي از چينى آلات اهداشده به 
بقعۀ [شيخ صفي الدين در] اردبيل) در تاريخ عباسي، نسخۀ ǯتابخانۀ 

.OR. 27, 241 بريتانيا، ش

۵۴. اسǰندربيگ، تاريخ عالم آراي عباسي، ص ۷۶۰-۷۶۲. اي. ǯي. 
اس لمبتون نيز فقرۀ مذǯور در تاريخ عالم آراي عباسيرا نقل ǯرده 

است:
A. K. S. Lambton, Landlord and Peasant in Persia, 
London, 1969.

۵۵. سپنتا، تاريخچۀ اوقاف اصفهان، ص ۷۲-۶۴. 

56. Heinz Gaube, Iranian Cities, New York, 1979, 
p. 92.

۵۷. اسǰندربيگ، تاريخ عالم آراي عباسي، ص ۱۱۱۱.

۵۸. نقل شده در: 
Doland Wilber, “Aspects of the Safavid Ensemble at 
Isfahan”, p. 408.

۵۹. براي شرحي متأخر درباره معناي اصطلاح چهارصفه، ǯه بنايى 
است ǯه با طرح چهارايوانى ساخته مي شود، نک:
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Sheila Blair, “Ilkhannid Architecture and Society: An 
Analysis of the Endowment Deed of the Rab-i Rashidi”, 
p. 69.
60. Ernst Grube, “Wall Painting in the Seventeenth- 
Century Monuments of Isfahan”, p. 154.
61. ibid., pp. 533, 535, 537 (figs. 2, 4, 6).

۶۲. ميرزا محمد تنǰابنى، قصص العلماء، ص ۴۶۵ به بعد. 

۶۳. نک: هنرفر، گنجينۀ آثار تاريخي اصفهان، از جمله 
ص ۵۴۶-۵۴۵۵۴۵.

۶۴. همان جا.

۶۵. ميرزا محمود تنǰابنى، قصص العلماء،ص ۲۳۷: «و صورت آن 
مجلس و شير در عمارت هشت درِ Ąشت در اصفهان به همان ǯيفيت 

ǯه وقوع يافته بود در ديوار ǯشيدند.»

۶۶. در صورت وقف سال ۱۰۲۳ق، اين مسجد «مسجد عتيق جديد» 
 خطاست، 

ً
و «مسجد جديد سلطانى» خوانده شده است. اولى مسلما

حال يا از خود شيخ Ąايى يا از مصحح تاريخچه. «مسجد جامع» 
 سلجوقي است «مسجد جامع عتيق» بوده است (نک: 

ً
اصفهان ǯه اصلا

اصفهانى، نصف جهان، ص ۶۰).

67. Gaube, Iranian Cities, p. 95.
٦٨. نقل شده در:

Wilber, “Aspects of the Safavid Ensemble”, p. 407.
۶۹. نقشۀ ش ۱ در:

Gaube and Wirth, Die Bazar von Isfahan.
70. Wilber, “Aspects of the Safavid Ensemble”, p. 412.

۷۱. ميرزامحمد تنǰابنى، قصص العلماء، ص ۲۳۵.

۷۲. تاريخ عالم آراي عباسي، ص ۹۴۹-۹۵۰؛ تذǯرة الملوک، 
ص ۱۲۷-۱۲۸. مينورسǰي در {ترجمه و تصحيح} تذǯره ǯه تاريخ 
عالم آرا را مرجع خود اختيار ǯرده (ص ۹۴۹-۹۵۰)، موصول را از 

قلم انداخته و معناي اين عبارت را عوض ǯرده است: «محب علي بيگ 
لِۀ غلامان ǯه سرǯار عمارت خاصۀ شريفۀ صفاهان است.» واژۀ 

َ
ل

«سرǯار» در اينجا به معناي متصدي است و مينورسǰي آن را «منصب» 
لِۀ غلامان خانوادۀ سلطنتر 

َ
معنا ǯرده است (يعنى «محب علي بيگ ل

لِۀ غلامان ǯه متصدي بناهاي سلطنتر در اصفهان 
َ
{سرǯار}» و نه «ل

است» [به عبارت ديگر مينورسǰي موصول «ǯه» را از جملۀ مذبور 
لۀ 
َ
حذف ǯرده؛ در نتيجه، معناي جمله چنين شده ǯه «محب علي بيگ ل

غلامانِ سرǯار است.»]) «سرǯار» مي تواند، بسته به سياق، هم معناي 
«متصدي» بدهد و هم «منصب». در آن زمان در ماوراءالنهر در اين معنا 

واژۀ «ديوان» به همين نحو به ǯار مي بردند. 

۷۳. اسǰندربيگ، عالم آراي عباسي، ص ۹۵۰-۹۴۹. 

۷۴. براي اطلاعات بيشتر دربارۀ واسطۀ معامله ابريشم بودن 
محب علي بيگ، نک:

Linda K. Steinman, “Shah Abbas and the Royal Silk 
Trade”, pp. 87-95.

۷۵. قرائتهاي گدار و هنرفر از اين ǯتيبه از جهات گوناگون با هم 
فرق دارد. قس: هنرفر، گنجينۀ آثار تاريخي اصفهان، ص ۴۲۹ را با، 
Godard, “Isfahan”, pp. 109, 111. در قطعۀ نقل شده، از هنرفر 

تبعيت ǯرده ام. [نويسنده بخشهايى از اين عبارت عربى را نادرست 
برگردانده بود ǯه در ترجمۀ فارسي اصلاح شد. به سبب همين خطاست 

ǯه درنيافته است ǯه ǯتيبه آشǰارا بر معمار بودن استاد علي اǯبر در 
مسجد دلالت مي ǯند.] 

 نک: تعريف رافائل دومان (Raphael du Man) از 
ً
۷۶. مضافا

«معمار»، نقل شده در:
Giuseppe Zander, “Observations sur l’architecure civile 
d'Ispahan”, in: Studies on Isfahan, p. 306.

۷۷. جلال منجم، تاريخ عباسي، ب ۱۲۱ر. 

۷۸. براي شرح مبسوط تر اين موقوفات، نک:
“Waqf and Public Policy: The Waqfs of Shah Abbas, 
1011/ 1602-1023/ 1614”.

۷۹. در ترجمۀ سيوري از عالم آراي عباسي، شيخ Ąاءالدين عاملي 
نويسندۀ وقف نامه براي شاه ذǯر شده است. 

۸۰. سپنتا، تاريخچۀ اوقاف اصفهان، ص ۵۰-۴۹.

۸۱. اسǰندربيگ، عالم آراي عباسي، ص ۱۵۷، ۸۵۹، ۱۰۰۷.

۸۲. هنرفر، گنجينۀ آثار تاريخي اصفهان، ص ۴۰۴.

۸۳. اسǰندربيگ، عالم آراي عباسي، ص ۱۵۷، ۱۰۰۷.

۸۴. نک: جنابادي، روضة الصفويه، ب ۳۴۱ر.

۸۵. هنرفر، گنجينۀ آثار تاريخي اصفهان، ص ۴۰۲-۴۰۱.

86. Godard, “Isfahan”, pp. 88-94.
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آراǯل تبريزي مدĆا بعد، در دهۀ ۱۰۷۰ق/ ۱۶۶۰م، از توافق وامي 
ميان شاه عباس و ارمنيانى سخن مي گويد ǯه از آذربايجان به اصفهان 

ǯوچانده شده بودند. اين ماجرا از بسياري جهات به وام ǯه جلال 
منجم شرح داده و به تبريزيان داده بودند شبيه است. 

۱۰۵. نک: اسǰندربيگ، تاريخ عالم آراي عباسي، ص ۸۲۵-۸۱۷. 

106. E. g. Browne, A Literary History of Persia, vol. 4, 
pp. 265-266.

ادوارد براون در اين ǯتاب به نقل از آتشǰده دو پاسخ مختلف به 
پرسش مربوط به مولد صائب مي دهد. قس: يادداشت ۳ در ص ۲۶۵ 

را، ǯه مي گويد صائب در تبريز متولد شد اما در اصفهان رشد ǯرد، 
با ص ۲۶۶، س ǯ ۳-۲ه مي نويسد صائب بعد از آنǰه شاه عباس 
خانواده اش را از تبريز ǯوچاند، در عباس آباد به دنيا آمد. در هر 

يک از اين دو صورت، مقارنت او با عباس آباد و اينǰه در عباس آباد 
مسلمانانى سǰنا گزيده بودند ǯه به سبب جنگ در شمال به آنجا 

 به خوبى تصديق مي شود. در توجه خاص 
ً
مهاجرت ǯرده بودند  ظاهرا

نويسندگان بعدي به انتقال جوامع ارمنى به خارج از آذربايجان، اين 
واقعيت مغفول افتاده ǯه مسلمانان نيز به سبب آن جنگ اسف بار و 

سياست زمين سوخته ǯه خصوصيت جنگهاي عثمانيان و صفويان در 
دهۀ اول سدۀ يازدهم/ هفدهم بود، به چنان فرجامي دچار شده بودند. 
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